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معاونت فرهنگی و تبلیغات  نمایندگی ولی فقیه در سپــاه
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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از رئیس جمهور، مسئولان، مدیران 
و کارکنــان فعــال مجموعــه دولــت -به‌ویــژه دســتگاه‌هایی کــه در آزمــون 
۱۲ روزه جنــگ بــه معنــای حقیقــی کلمــه فــداکاری کردنــد-، »انگیــزه«، 
»روحیــه« و »پــرکاری« رئیــس جمهــور را مــورد تقدیــر قــرار دادنــد و 
افزودند: ســفر بســیار خوب آقای پزشــکیان به چین، زمینه‌های بالقوه 
اقتصادی-سیاسی به همراه آورد که این نتایج مفید باید پیگیری شود.
دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب - ۱۴۰۴/۰۶/16

می‌گوینــد  کــه  را  کســانی  انقــاب  رهبــر 
علــت عصبانیــت و دشــمنی آمریــکا شــعار 
هــای ملــت ایــران اســت، افــرادی ظاهربیــن 
کــه  هــم  کســانی  افزودنــد:  و  خواندنــد 
میگوینــد »چــرا بــا آمریــکا مذاکــره مســتقیم 
نمی‌کنیــد«، ظاهربیــن  را حــل  و مســائل 
هســتند؛ چــرا کــه باطــن قضیــه ایــن نیســت 
و در ســایه هــدف واقعــی آمریــکا از دشــمنی 
بــا ایــران، ایــن مســائل حــل نشــدنی اســت.
مراسم عزاداری شهادت امام رضا )ع( 
۱۴۰۴/۰۶/02

تــا  را  پیگیــری تصمیمــات  انقــاب،  رهبــر 
کارهــا  مهمتریــن  از  نتیجــه،  بــه  رســیدن 
دانســتند و گفتنــد: آقــای رئیــس جمهــور بــا 
ــه وزارت‌خانه‌هــا  ســفرهای اســتانی، رفتــن ب
و تمــاس نزدیــک بــا مــردم و مدیــران، ایــن 
پیگیــری را انجــام می‌دهــد امــا لازم اســت 
ایــن روحیــه در بدنــه و مدیــران میانــی هــم 
در  تصمیمــات  اینکــه  نــه  شــود؛  ایجــاد 
سلســله‌مراتب مدیریتــی، کمرنــگ شــود و 
وقتــی بــه سرانگشــتانِ اجرایــی رســید، عمــاً 

چیــزی از تصمیمــات نمانــده باشــد.
 دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت 
با رهبر انقلاب - ۱۴۰۴/۰۶/16

حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای اقدامــات بســیار 
جدی‌تــر در عرصــه اقتصــادی و معیشــت 
مــردم را ضــروری برشــمردند و تأکیــد کردنــد: 
در حــل مشــکلات نبایــد منتظــر تحــولات 
بیرونــی بــود؛ البتــه هرکس وظیفــه‌ای در این 
زمینــه دارد انجــام می‌دهــد امــا بایــد با انگیزه 
و همــت و امیــد و روحیــه‌ی کار و تــاش، بــر 
ــه صلــح« کــه دشــمن  ــه جنــگ ن حالــت »ن
درصــدد تحمیــل آن اســت، غلبــه کــرد؛ چــرا 
که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
 دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت 
با رهبر انقلاب - ۱۴۰۴/۰۶/16

جمع‌بنــدی  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  حضــرت 
دشــمن از حــوادث اخیــر را ناتوانــی در از بــه 
زانــو درآوردن ایــران بــا جنــگ و حملــه نظامــی 
اســامی  جمهــوری  گفتنــد:  و  دانســتند 
ســال   ۴۵ در  دشــمنی‌ها  ایــن  وجــود  بــا 
گذشــته هــر روز قوی‌تــر شــده و دشــمن هــم 
دریافتــه اســت کــه راه عقــب رانــدن جمهوری 
اســامی، بکارگیــری ابــزار و وســایل خشــن 
نیســت بلکه باید در داخل کشــور اختلاف و 

نفــاق ایجــاد کنــد.
مراسم عزاداری شهادت امام رضا )ع(  
۱۴۰۴/۰۶/02



پیام حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه � 6
سربازان اقتدار ایران؛ از سنگر عزت تا سپیده ظهور � 6
گفت‌وگو با سردار فرجیان زاده، معاون محترم هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه � 9
گفت‌وگوی با سردار سرتیپ‌دوم پاسدار حسین محبی معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه  � 11
سپاه الغدیر استان یزد � 12
سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز� 16
سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان � 22
سپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه � 24
سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی � 25
سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان � 28
سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان � 31
سپاه سیدالشهداء استان تهران � 32
شکوه همدلی در اربعین شهدای اقتدار سرباز سپاه � 35
شعر شهامت و شهادت� 37
بوی جبهه � 38
گفت‌وگو با سرباز فعال قرآنی � 39
راهکارهای ارتقای انس و الفت میان سربازان وظیفه  � 40

فــــهــرســت



ســــــــرمقــــــــــاله

سرباز شهید؛ نامی کوتاه، راهی بی‌پایان
نــام ســرباز شــهید کــه بــر زبــان می‌آید، گویی نســیمی از ملکوت 
ــا رایحــه جاودانگــی درهــم  ــی را ب مــی‌وزد؛ نســیمی کــه عطــر جوان
می‌آمیــزد. اینــان همــان جوانانی‌انــد کــه تــازه قامتشــان در قامــت 

زندگــی برافراشــته بــود، امــا اراده کردنــد در قامــت تاریــخ بماننــد.
و  مــرز  شــب‌های  خامــوش  ســتارگان  ســرباز،  شــهدای 
جاده‌انــد؛ روشنایی‌شــان در هیاهــوی روزگار کــم نخواهــد شــد 
و بی‌شــک ســپیده فــردا از پرتــو آنــان طلــوع می‌کنــد. خــون 
پاکشــان، نــه پایــان، کــه آغــاز اســت؛ آغــازی بــرای نســلی کــه 
بیامــوزد امیــد، از دل فــداکاری می‌رویــد و امنیــت، بــا ایثــار 

جوانــان ریشــه می‌گیــرد.
امــروز هــر قطــره خونــی کــه بر خاک وطن چکیده، چراغی اســت 
بــر بــام آینــده. ایــن چراغ‌هاســت کــه بــه مــادران آرامش می‌بخشــد، 

بــه کــودکان لبخنــد هدیــه می‌دهــد و بــه جوانــان درس می‌آموزد که 
حتــی در کوتاه‌تریــن فصــل زندگی می‌توان کتابی ماندگار نوشــت.

شهدای سرباز با جان خویش سرودی بی‌کلام ساختند:
ای وطن! آرام بخواب، که ما بیداریم؛
ای فردا! طلوع کن، که ما در راهیم.

ایــن ســرمقاله مرثیــه نیســت؛ شــعری اســت بــر پیشــانی تاریــخ، 
حماســه‌ای اســت کــه از خــون جوانــان برمی‌خیــزد و بــه نســل‌های 

آینــده می‌گویــد:
آســمان ایــرانِ مقتــدر همیشــه روشــن خواهــد ماند، تــا وقتی که 
سربازانش با قلبی لبریز از عشق، گوش به فرمانِ فرمانده، رهبر 
و مقدایشان امام خامنه ای عزیز ) حفظه الله تعالی(  می‌ایستند. 

 ان شاء الله
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ماهنامه فرهنگ سربازی
سال شانزدهم 

معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ِّهمِ یرُزقَون« َّهِ أمواتاً بلَ أحَیاءٌ عنِدَ ربَ َّذینَ قتُلِوا فی سَبیلِ‌الل »ولَا تحَسَبنََّ ال

بــه مناســبت عــروج ملکوتــی جمعــی از ســربازان غیــور ایران اســامی، 
کــه در میــدان جهــاد مقــدس و در مقابلــه بــا حملــه ددمنشــانه آمریــکا 
و رژیــم کودک‌کــش صهیونــی، جــان خــود را فــدای اســام عزیــز و ایــران 
ســربلند کردنــد، بــر خــود فــرض می‌دانــم ضمــن تجلیــل از مقــام شــامخ 
ایــن شــهیدان والا، یــاد و نــام آنــان را چراغــی فــروزان بــرای مســیر انقــاب 

اســامی بدانــم.
ســربازی در قامــوس فرهنــگ انقــاب اســامی، صرفــاً یــک خدمــت 
اداری و یا یک وظیفه عمومی نیســت، بلکه لباســی مقدس اســت که 
با خون شهیدان رنگین شده و شأنی بلند در تراز سربازی ولایت دارد. 
ســرباز در جمهوری اســامی ایران، نه تنها پاســدار مرزهای جغرافیایی، 
ــاروی اعتقــادات، آرمان‌هــا و ارزش‌هــای الهــی ایــن  کــه نگهبــان بــرج و ب
ــا ایمــان و  ــه ب ــت فقی ــر پرچــم ولای ــزرگ اســت؛ ســربازی کــه زی ـّـت ب مل
اخــاص، خویشــتن را وقــف امنیــت، اســتقلال و عــزت ایــران اســامی 

کــرده اســت.
در ایــن میــان، خانواده‌هــای معظــم شــهدای ســرباز جایــگاه ویــژه‌ای 
دارنــد؛ آنــان کــه بــا تربیــت جوانانــی متدیــن، شــجاع، بــا ایمــان و بصیــر، 
نســل‌هایی از پاســداران حقیقــی انقــاب را بــه جامعــه تقدیــم نمودنــد. 
ایــن مجاهــدت تربیتــی، کمتــر از حضــور در میــدان نبرد نیســت. والدین 
گرانقــدر شــهدا، بــا صبــوری و ایمــان خود، پایه‌هــای این انقلاب را محکم 

و مســیر آینــده آن را نورانــی نــگاه داشــته‌اند.
ضداســتکباری  روحیــه  وارثــان  امــروز،  ایــران  جوانــان  و  ســربازان 
نســل‌های پیشــین هســتند. ایــن روحیــه خروشــان، از عمــق جــان علیــه 
هــر نظــام ســلطه‌گر، بــه ویــژه رژیــم ســفاک و کودک‌کــش صهیونــی، 
برخاســته و در میدان‌هــای گوناگــون خــود را نشــان داده اســت. جهــان 

امــروز، شــاهد ایســتادگی و آزادگــی شماســت. 
بــه همــه شــما عزیــزان ســرباز توصیــه می‌کنــم کــه راه همرزمــان 
شــهیدتان را سرمشــق و الگویــی جاویــدان بــرای زندگــی خــود قــرار دهیــد. 
اینــان چراغ‌هــای هدایــت در مســیر پــر پیچ و خم جهــاد و پایداری‌اند. هر 
 گامی که شما در مسیر حق برمی‌دارید، تداوم بخش خون مطهر آنان 

خواهد بود.

انقــاب اســامی، رســالت الهــی خــود را در دفــاع از مظلومــان و 
مســتضعفان عالــم بــا قــوت ادامــه خواهــد داد. صــدای ایــن انقــاب، 
امیدبخــش دل‌هــای آزاده و لــرزه بــر انــدام مســتکبران اســت. یقیــن 
دارم کــه ایــن پرچــم عــزت و عدالــت، ســرانجام بــه دســتان مبــارک 
حضــرت ولی‌عصــر )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف( ســپرده خواهــد 
شــد. روزی کــه همــه ســربازان ایــن ســرزمین، جامــه ســربازی آن 

حضــرت را بــر تــن کننــد و جهــان را از ظلــم و جــور پــاک گرداننــد.
ــاد و خاطــره 23 شــهید ســرباز  ــان، ضمــن گرامیداشــت یـــــــــــ در پای
اقتــدار ایــران در جنــگ تحمیلــی آمریــکا و رژیــم صهیونــی، بــه ارواح 
طیبــه‌ آن عزیــزان درود می‌فرســتم و از خداونــد متعــال می‌خواهــم کــه 
بــه خانواده‌هــای معظــم آنــان صبــر و توفیــق، بــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم 
بصیــرت و شــجاعت، و بــه ملــت شــریف ایــران عــزت و پیــروزی روزافــزون 

عطــا فرمایــد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 پیام نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
 جناب حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی 

به مناسبت شهادت جمعی از سربازان در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی 
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سربازان اقتدار ایران؛ از سنگر عزت تا سپیده ظهور

   سربازی، معنایی کوتاه اما وزین و پرشکوه

ســربازی تنهــا پوشــیدن جامــه خاکــی و ایســتادن بــر خطــوط مــرزی 
نیســت؛ ســربازی، حالتــی اســت کــه از دل ایمــان و غیــرت می‌جوشــد 
و پیمانــی اســتوار را در جــان می‌نشــاند. آن‌گاه کــه جوانــی بــا قلبــی مملــو 
از عشــق و عــزت، پــای بــر خــاک مقــدس وطــن می‌گــذارد و بــر خــود عهــد 
می‌بندد که جان و آســایش خویش را در طبق اخلاص نهد، نخســتین 
ــگاه  ــن رســالت برداشــته شــده اســت. واژه »ســرباز« در ن گام در راه ای
ــن واژه، عصــاره‌ای  ــه نظامــی اســت؛ ای ــا رتب ــوان ی مــا، بیــش از یــک عن
از شــجاعت، وفــاداری و فروتنــی اســت. ســرباز، پاســدار روزهــای آرام 
مــردم خویــش و نگهبــان رویاهــای نســلی اســت کــه در امنیــت بــه فــردا 
می‌اندیشــد. او در آفتــاب ســوزان و ســرمای استخوان‌ســوز، بی‌هیــچ 

چشمداشــتی ایســتاده اســت تــا مشــعل عــزت خامــوش نشــود.

جــان بــر کــف گذاشــتن در راه حقیقــت، پاســداری از میــراث تمدنــی و 
فرهنگی، و آمادگی کامل برای فدا شدن به‌خاطر آنچه مقدس و فراتر 
از جــان اســت، گوهــر درونــی ســربازی را شــکل می‌دهــد. ایــن مقــام، نــه 
صرفاً در میدان نبرد که در لحظه‌لحظه ایستادگی، رعایت وظیفه و نگاه 
بیدار به آینده متجلی است. سرباز، قطره‌ای از دریای بی‌پایان دلاورانی 
اســت که تاریخ، نامشــان را با احترام بر صفحه‌های خود نوشــته اســت.

   سرباز ایران؛ میراث‌دار قرون و فصول

ــا غــرب شــناخته  از ســپاهیان هخامنشــی کــه در پهنــه‌ای از شــرق ت
می‌شــدند و در گســتره‌ای از ســواحل مدیترانــه تــا دشــت‌های آســیای 
مرکزی، پرچم ایران را برافراشــته نگاه می‌داشــتند، تا مرزبانان پرافتخار 
ساسانی که در قلعه‌ها و کاروان‌راه‌ها، چشم بیدار تمدنی کهن بودند، 

دکتر علیرضا رجبی
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

روایــت ســرباز ایرانــی هــزاران فصــل دارد. تاریــخ ایــن خــاک، سرشــار از 
برگ‌هایی اســت که با خون مردانی نوشــته شــده که ســینه را ســپر تیر 

و شمشــیر کردنــد تــا بــاران بــا بــر خانــه و کاشــانه مــردم نبــارد.
ســرباز ایرانی وارث روحیه‌ای اســت که در سنگ‌نبشــته‌های باســتان 
و منظومه‌هــای حماســی فردوســی مــوج می‌زنــد؛ روحیــه‌ای کــه دفــاع را 
نــه صرفــاً یــک تکلیــف، کــه برتریــن افتخــار می‌دانــد. او فرزنــد آفتــاب و 
طوفــان اســت؛ بــا گام‌هایــی اســتوار بــر مســیر ناهمــوار تاریخ قــدم می‌زند 
و نــام ســرزمینش را، کهن‌تــر از هــر پرچــم و گســترده‌تر از هــر مــرز اســت، 

بــر ســینه حمــل می‌کنــد.
از مرزبانــان کوهســتان‌های البــرز و زاگــرس کــه چــون دژهــای زنــده بــر 
گذرگاه‌هــا ایســتادند، تــا دلیرانــی کــه در کرانه‌هــای خلیــج فــارس و دریای 
خــزر، پاســبان آبراه‌هــا و ســواحل بودنــد، همــه شــانه بــه شــانه یکدیگــر 
ایستاده‌اند تا این میراث سترگ - ایران - زنده بماند. و این حماسه، هرگز 
با گذر قرن‌ها فراموش نشد؛ بلکه با هر نسلی که جان خود را بر کف 
می‌گیــرد، فصلــی تــازه در دفتــر پرُافتخار ســربازی ایران نوشــته می‌شــود. 

   سرباز در ادبیات و شعر ایرانی

ــا شــعر مقاومــت روزگار مــا،  ــران، از شــاهنامه فردوســی ت ــات ای ادبی
آینه‌ای‌ســت که تصویر ســرباز را با بلندترین قله‌های افتخار و مردانگی 
بازتــاب داده اســت. در ابیــات فردوســی، ســرباز یــا پهلــوان همــان کســی 
اســت کــه »بــه داد و دهــش گیتی‌آراســت« و »ز خــاک انــدر آمــد بــه 
افــاک ســر«. چهــره او در کلام حکیــم تــوس، نــه صرفــاً جنــگ‌آوری 

شمشــیرزن کــه نگهبــان راســتی و پیمــان اســت.
در غزلیــات حافــظ و ســعدی نیــز، گرچــه میــدان ســخن عشــق اســت، 
امــا بارهــا اســتعاره ســرباز به‌عنــوان عاشــق جــان بــر کــفِ حقیقــت دیــده 
می‌شــود؛ همــان کــه در راه معشــوق، از جــان خــود می‌گــذرد. ســعدی 

می‌گویــد:
دلاور کسی باشد اندر نبرد

که خصم از نهیبش چو فرمان برَد
بــا ظهــور انقــاب اســامی، شــعر فارســی بــار دیگــر جامــه‌ای حماســی 
بــر تــن کــرد و ســرباز، بــه عنــوان قهرمــان ملــی و دینــی، محــور بســیاری از 
ســروده‌ها شــد. قیصــر امین‌پــور از »لبخنــد آرام ســرباز خاکــی« ســخن 
گفت و حمید ســبزواری در وصف رزمندگان، »دلاورانی که سینه‌شــان 

برابــر گلوله‌هــا چــون ســپر فولادیــن اســت« را تصویــر کــرد.
شــاعر امــروز، چــه اهــل جبهــه باشــد و چــه از دور شــاهد ایســتادگی 
ســربازان، در واژه‌هــای خــود ردپــای خــاک جبهــه، بــوی بــاروت و صــدای 
فریــاد »یــا زهــرا« را می‌نشــاند. چنیــن اســت کــه ادبیــات، ســنگر دوم 
ســربازی شــده اســت؛ ســنگری که در آن گلوله‌ها از جنس کلمات‌اند و 

هــر بیــت، همچــون پرچمی‌ســت کــه بــر قلــه افتخــار می‌لــرزد.
در میــان ایــن ســروده‌ها، پیونــد میــان فرهنــگ کهــن و ارزش‌هــای 
می‌دهــد؛  جلــوه  اســطوره‌ای  موجــودی  را  ایرانــی  ســرباز  معاصــر، 
دســت  در  و  اســت  رســتم  او شمشــیر  در یک‌دســت  کــه  انســانی 
دیگــر، پرچــم ســرخ عاشــورا. ایــن ترکیــب، راز مانــدگاری تصویــر ســرباز 

ماســت؛  جمعــی  تخیــل  و  شــعر  در 
ــا گــذر زمــان می‌پوســد  ــه ب تصویــری کــه ن

چــرا  کمرنــگ می‌شــود،  فراموشــی  بــا  نــه  و 
دارد. ایمــان  جان‌مایــه  و  ایرانــی  جــان  در  ریشــه  کــه 

   سربازی در آیینه مکتب اسلام

اسلام، مفهوم سربازی را از حصار خاک و مرز جغرافیایی عبور داده 
و آن را به مرتبه‌ای آسمانی رسانده است؛ مرتبه‌ای که در آن پاسداری، 
پاسبان ارزش‌های الهی و نگهبان حرمت انسانیت بودن است. در این 
مکتب نورانی، سرباز یعنی مجاهدی که شب و روز خود را وقف دفاع 
از حــق و حقیقــت می‌کنــد؛ خــواه ایــن دفــاع در میــدان نبــرد بــا نیــزه و 
شمشــیر باشــد، و خــواه در ســنگر اســتوار ایمــان و خدمــت بــه مــردم.

پیامبــر اعظم)صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( در گفتــاری مانــدگار 
َّهِ، وعََينٌْ  َّارُ: عَينٌْ بكََتْ منِْ خَشْــيةَِ الل مَا الن ــهُ فرمودند: »عَينْانِ لا تمََسُّ

َّــهِ« باَتـَـتْ تحَـْـرسُُ فـِـي سَــبيِلِ الل
دو چشــم‌اند کــه آتــش بــه آن‌هــا نمی‌رســد: چشــمی کــه از تــرس خــدا 
اشک ریخته و چشمی که شب را در پاسداری راه خدا بیدار مانده است.

از بــدر و احــد تــا خیبــر، ســربازان اســام نــه بــرای غنیمــت و جــاه، کــه 
بــرای رضایــت پــروردگار شمشــیر می‌زدنــد. در نــگاه حضــرت علی)علیــه 
الســام(، ســربازی بــا اخــاص، همســنگ عبادتــی بی‌پایــان اســت و در 
منطق حسین)علیه السلام( ، نگهبانی از آرمان حق برتر از جان است.

در مکتــب اســام، ســرباز نــه مــزدور میــدان جنــگ کــه عاشــق میــدان 
خدمــت اســت؛ میدانــش گاهــی در دل طوفــان سیاســت و شمشــیر، و 
گاهــی در ســکوت شــب، هنــگام نگاهبانــی از خیمه‌های حقیقــت. او بر 
خــاک می‌افتــد، امــا پرچــم کــه دســتش ســپرده‌اند بــر خــاک نمی‌مانــد. 
ــان همــدل آســمان و  ــاور ســبب شــد کــه ســرباز مســلمان، مرزب ایــن ب
زمین باشــد؛ کســی که در گام‌هایش صلابت عدالت موج می‌زند و در 

نگاهــش، آرامــش بنــدگان خــدا.
در کلام اهل‌بیت)علیهــم الســام(، دفــاع و پاســداری از حریــم حــق، 
مقامی بس رفیع دارد. امام علی)علیه السلام( در نامه به مالک اشتر 

می‌نویسند:
»وَ اجعلَ حَدوُدَ بلِادکَِ فى أمانٍ بحِِصَانتَهِا وَ جُنوُدکَِ«

سرزمینت را با دژهای محکم و سربازان شجاع در امان دار.
این نگاه علوی، سربازی را نه شغلی که رسالتی الهی معرفی می‌کند.

   سرباز انقلاب؛ از خرمشهر تا قنیطره

بــا دمیــدن ســپیده‌دم انقــاب اســامی، مفهــوم ســربازی در ایــران 
لباســی نــو بــه تــن کــرد؛ ایــن بــار ســرباز نــه فقــط نگهبــان خطــوط 
ــی، کــه پاســدار مرزهــای ایمــان، اســتقلال و آرمان‌هــای یــک  جغرافیای
ملــت شــده بــود. انقــاب او را در مســیری تــازه فراخوانــد؛ مســیری کــه 
انتهایــش نــه بــه دیوارهــای یــک پــادگان، کــه بــه قله‌هــای عــزت امــت 

اســامی ختــم می‌شــد.



8

مهـــــــــــــر  1404| شمـاره 215 

ماهنامه فرهنگ سربازی
سال شانزدهم 

روزهــای دفــاع مقــدس، صحنــه آزمــون 
ایــن عهــد نــو بــود؛ جایــی کــه خرمشــهر بــا 
خــون ســربازانش آزاد شــد و دجلــه و ارونــد، 
آب‌هــای  در  کــه  مردانــی شــدند  بی‌بازگشــت  عبــور  گــواه 
گل‌آلــود، آفتــاب غیــرت را منعکــس می‌کردنــد. از کوچه‌هــای 
آبــادان تــا ارتفاعــات حاج‌عمــران، از دشــت‌های ســوزان فکــه تــا 
تنگه‌هــای کوهســتانی باختــر، ســربازان انقــاب، پرُشــکوه‌ترین 

برگ‌هــای حماســه معاصــر را نوشــتند.
پــس از پایــان جنــگ، ایــن مأموریــت در شــکل دیگــری ادامــه یافــت. 
همــان ســربازانی کــه روزی در جبهه‌هــای جنــوب و غــرب جنگیــده 
ــا فرزندان‌شــان کــه میــراث‌دار آن ایمــان و ایســتادگی بودنــد،  بودنــد، ی
در میدان‌هــای دیگــری ایســتادند؛ میدان‌هایــی کــه گاه هــزاران کیلومتــر 
دورتر از وطن بود. از دفاع در برابر تروریسم تکفیری در عراق و سوریه، 
تــا پشــتیبانی از جبهــه مقاومــت در لبنــان و فلســطین، ایــن بــار ســرباز 
ایرانی در خط مقدم جنگی جهانی علیه ســلطه‌طلبی و ســتم ایســتاد.

   سربازان شهید اقتدار ایران در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونی

در روزهایــی کــه ســایه خشــم و کینــه رژیــم صهیونیســتی بــر آســمان 
ایــران اســامی ســنگین شــد، مردانــی برخاســتند کــه عهــد ســربازی خود 
را بــا خــون امضــا کردنــد. آنــان، ســربازان گمنــام و آشــنای وطــن بودنــد؛ 
جوانانی که لباس خدمتشان نه زینت دنیا، که پرچم امانت جمهوری 

اســامی بــر دوششــان بــود.
ــود و  ــه آمــال ب ــه ســوی قبل در لحظــه هجــوم، نگاهشــان ب
دلشــان بــه وعــده الهــی روشــن. نــه از غــرش موشــک هراســی 
بــه خــود راه دادنــد و نــه از حجــم آتــش دلشــان لرزیــد؛ کــه 
می‌دانســتند ســرباز مانــدن یعنــی ایســتادن تــا آخریــن دم، 

حتــی اگــر آســمان بــر زمیــن فــرود آیــد.
خــون پاکشــان بــر خــاک میهــن نشســت، امــا هــر قطــره، 
نهــال تــازه‌ای از غیــرت و امیــد رویانــد. ایــن ســربازان، 
حماسه‌ســرایان خاموشــی بودنــد کــه بــا شــهادت خــود، 
فصلــی تــازه در کتــاب مقاومــت ملــت ایــران گشــودند؛ 
فصلــی کــه در آن، دشــمن فهمیــد مــرگ بــرای ســرباز 
ایرانــی نهایــت ماجــرا نیســت، کــه آغــاز جاودانگــی 

اوســت.
هــر قطــره خونشــان، نــه پایــان زندگــی 
کــه آغــاز هــزاران جویبــار غیــرت اســت 
کــه تــا اقیانــوس ظهــور جــاری خواهــد 
شــد. ســام بــر آنــان کــه در لبخندشــان 
شهادتشــان  در  و  ملت‌هــا،  آرامــش 
بیــداری امت‌هاســت. ســام بــر ســربازانی 
کــه در یــورش ناجوانمردانــه صهیونیســم 
بین‌الملــل، پرچــم عــزت ایــران را زمیــن 
نامشــان چــون  امــروز،  نگذاشــتند. 

ســتاره‌های درخشــان در ســپهر تاریخ این ســرزمین می‌درخشــد و مســیر 
فــردا را بــرای نســل‌های آینــده روشــن می‌کنــد.

   عهدی تا افق ظهور

هرچنــد برخــی نام‌هــا بــر پیشــانی تاریــخ می‌درخشــند، امــا بســیاری از 
ســربازان شــهید مــا بی‌نــام رفتنــد تــا ایــران و اســام بمانــد. ســام بــر آنــان 
که حتی سنگ مزارشان ناپیداست، اما نامشان در دفتر آسمان ثبت 
شــده اســت. ســام بر ســربازانی که زره‌شــان ایمان، سلاحشــان عشــق، 
و هدفشــان رهایی انســان بود. ســرباز حقیقی، خود را در انتظار امامی 
غایب ولی حاضر می‌داند. دعای عهدی که هر صبح در میان بســیاری 
از ایــن مــردان زمزمــه می‌شــود، گواهــی اســت بــر عهــدی که تــا افق ظهور 
ادامــه دارد. ســربازان شــهید مــا، بــا خــون خــود بــر ایــن پیمــان مهــر زدنــد 
کــه روزی بــا پرچــم عدالــت، بــه اســتقبال صاحب‌الامر)عــج( خواهنــد 
رفــت. و ســام بــر همــه آنــان کــه هنــوز ایســتاده‌اند، تــا روزی کــه زمیــن 
و زمــان، نــدای »یالثــارات الحســین« را از زبــان آخریــن فرمانــده بشــنود.

   سرباز همیشه آماده؛ الگویی به نام حاج قاسم

در تاریــخ معاصــر ایــران، کمتــر نامی‌ســت کــه در دل مردم، جایگاهی 
بــه ژرفــای نــام »ســرباز حــاج قاســم ســلیمانی« داشــته باشــد. او، 
فرمانــده‌ای بــود کــه خــود را نــه ســردار پیــروز میــدان کــه »ســرباز ولایــت« 
می‌نامید؛ عنوانی که در نگاهش از هر درجه و مدالی ارزشــمندتر بود. 
بــرای او، ســربازی یعنــی همــواره آمــاده بــودن؛ آمــاده بــرای دفــاع در هــر 
ســاعت و هــر ســرزمین، بــرای ایثــار بی‌قیــد و شــرط در راه خــدا و ذوب 

شــدن در اراده ولی‌امــر.
حــاج قاســم، از جبهه‌هــای داغ جنــوب در دفــاع مقــدس تــا کوه‌هــا و 
بیابان‌هــای دوردســت غــرب آســیا، یــک لحظــه لبــاس ســربازی را از تــن 
بیــرون نکــرد. حتــی هنگامــی کــه نقشــه‌های بــزرگ نظامــی را طراحــی 
می‌کــرد و خطــوط مقاومــت را ترســیم می‌نمــود، در عمــق جانــش همــان 
جــوان ســاده‌ای بــود کــه در ســنگر خاکــی، شــب‌ها را بــه نمــاز و نگهبانــی 

ســپری می‌کــرد.
سربازی در نگاه حاج قاسم، یعنی کوچک دیدن خود و بزرگ دیدن 
مأموریــت. همیــن بــود کــه در میــدان جنــگ همچــون فرمانــده‌ای مقتدر 
می‌درخشــید و در کنــار همرزمانــش، فروتنانــه همــان غــذا می‌خــورد و 
همــان خــاک را بــر تــن می‌نشــاند. او بــا اخــاص، اخــاق و شــجاعتش 
نشــان داد کــه ســرباز بــودن یــک مقــام ابــدی اســت، نــه گذرگاهــی در 

مســیر زندگی.
شــهادتش نــه پایــان راه، کــه امتــداد همــان عهــدی بــود کــه در نوجوانــی 
بــا خــدا بســت؛ عهــدی کــه در آن، امنیــت مــردم و عــزت اســام، فراتــر از 
جــان قــرار داشــت. امــروز، عکســش بــر دیوارهــا و نامــش بــر زبان‌هــا جــاری 
اســت، امــا میــراث واقعــی‌اش در دل هــزاران سربازی‌ســت کــه راهــش 
را ادامــه می‌دهنــد؛ ســربازانی کــه از ایــران تــا لبنــان و از عــراق تــا یمــن، 
گرفته‌انــد. بــه دوش  را  مقاومــت  پرچــم  و محبــت،  بــا همــان صلابــت 



پیامک نشریه :  660009962

9

ماهنامه فرهنگ سربازی
سال شانزدهم 

معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

کننــده  هماهنــگ  محتــرم  معــاون 
نــگاه  از  ســپاه،  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی 
شــما، جایــگاه و منزلــت ســربازان شــهید، 
خصوصــاً در ایــن جنــگ اخیــر کــه آمریــکا و 
رژیــم صهیونیســتی علیــه ایــران آغــاز کردنــد، 
آن  بــه  بایــد  چگونــه  و  دارد  معنایــی  چــه 

پرداخــت؟
رهبــر فرزانــه و حکیــم انقــاب اســامی 
بــرای  مســتمری  توصیه‌هــای  و  تدابیــر 
تکریــم ســربازان و قدردانــی از رشــادت‌ها 
و فداکاری‌هــای ایــن عزیــزان بــه مســئولین 
دارنــد. معظــم لــه ســربازان را ســرمایه‌های 
اصلــی نظــام در دفــاع و خدمــت بــه کشــوری 
دیــدگاه،  همیــن  براســاس  می‌داننــد. 
نماینــده معــزز ولــی فقیه در ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی حضــرت حجت‌الاســام و 
المســلمین حــاج آقــای حاجی‌صادقــی نیــز 
همــواره تأکیــد دارنــد کــه بایــد زمینه‌هــای 

رشــد و تعالــی در ســپاه فراهــم گــردد و دغدغــه ‌همــگان بایــد در جهــت 
ــور چشــم  خوشایندســازی فضــا و محیــط ســربازی باشــد. ســربازان ن
رهبــر عزیزمــان می‌باشــند، در ایــن دفــاع 12 روزه بــار دیگــر ثابــت شــد 
کــه رهبــر حکیــم و فرزانــه انقلاب اســامی شــناخت عمیقــی از جوانان 
دارنــد. ایشــان بارهــا فرمودنــد کــه جوانــان امــروز بــا ایمان‌تــر، شــجاع‌تر 
و فداکارتــر از نســل گذشــته هســتند، ســربازان شــهید در ایــن دوران 

ــد. ــت کردن ــن موضــوع را ثاب ای
ســربازان شــهید، به‌ویــژه در ایــن جنــگ تحمیلــی اخیــر، نــه تنهــا 
حافظــان مرزهــای جغرافیایــی، بلکــه نگهبانــان حریــم اعتقــادی و 
هویتــی ایــران اســامی‌اند. آن‌هــا در حالــی کــه در ابتــدای جوانــی و در 
اوج آرزوهــا بودنــد، بــا اراده‌ای محکــم و ایمــان راســخ قــدم در میــدان 
ــرای ایــن عزیــزان تنهــا  گذاشــتند. وظیفــه قانونــی خدمــت ســربازی ب
یــک مأموریــت کوتاه‌مــدت نبــود، بلکــه عرصــه‌ای شــد کــه در آن، 
ارزش‌های والای انســانی و دینی خویش را به منصه ظهور رســاندند. 
نــگاه مــردم و حاکمیــت بــه ایــن شــهدا، نگاهــی آمیختــه از احتــرام 
عمیق، عشــق و قدردانی اســت؛ شــخصیت این شــهیدان، که سرشار 
از مســؤولیت‌پذیری، غیــرت ملــی، و فــداکاری بی‌چشم‌داشــت بــود، 
الگویــی الهام‌بخــش بــرای نســل امــروز و فــردای کشــور به‌جــا گذاشــته 
اســت. ایــن شــهدا بــا خــون خــود ثابــت کردنــد کــه جوانــان دهــه 80 
و 90 در پاســداری از نظــام و کشــور هماننــد جوانــان دوران دفــاع 

راســخ‌تر  و  عاشــقانه‌تر  بلکــه  مقــدس 
ایســتاده‌اند.

از نظــر اقدامــات عملــی، ســازمان متبــوع 
شــما چــه برنامه‌هــا و ســاختارهایی بــرای 

ــه امــور شــهدای ســرباز دارد؟ رســیدگی ب
مــا بــا ایــن بــاور که نام و یاد این شــهیدان 
بایــد بــرای همیشــه در ســینه تاریــخ ایــن 
ســرزمین ثبــت شــود، چنــد محــور اساســی 
شناســایی  نخســت،  کرده‌ایــم.  دنبــال  را 
مستندســــــــــازی  و  جمـــــــــــع‌آوری  دقیــق، 
ــده از ایــن  ــار به‌جامان خاطــرات، اســناد و آث
عزیــزان؛ ایــن کار نــه تنهــا بــرای ثبــت تاریــخ 
بلکــه بــرای الگوســازی آینــده اهمیــت دارد. 
دوم، پشــتیبانی کامــل حقوقــی و قانونــی 
از خانواده‌هــای شــهدا، شــامل بهره‌منــدی 
کامــل آنــان از امتیــازات مقــرر در قوانیــن، 
بیمــه و خدمــات حمایتــی. ســوم، معرفــی 
نســل  بــه  ایــن شــهدا  و خدمــات  زندگــی 
جدیــد می‌باشــد. ایــن اقدامــات هــم ادای وظیفــه بــه خــون شهداســت 
بــرای دوام و تقویــت ســرمایه اجتماعــی   و هــم اقدامــی فرهنگــی 

کشور.

تکـــــــــــــریم و تجلیــل ایــن شهـــــــــدا و خانواده‌هایشــان همــواره از 
دغدغه‌هــای ملــی بــوده اســت. در ایــن حــوزه چــه اقداماتــی انجــام 

شــده و چــه برنامه‌هایــی در چشــم‌انداز داریــد؟
بلــه، تکریــم ایــن عزیــزان و خانــواده معظــم آنــان یــک ضــرورت 
اخیــر،  ســال‌های  در  اســت.  هویتــی  بلکــه  احساســی  نه‌فقــط 
ــا حضــور گســترده مــردم و مســئولان،  مراســم‌های ملــی و اســتانی ب
و  میادیــن  خیابان‌هــا،  نام‌گــذاری  ســالگرد،  یادمان‌هــای  برگــزاری 
اماکــن عمومــی بــه نــام شــهدا، و انتشــار مجموعه‌هــای مســتند و 
مــا  آینــده  برنامــه  اســت.  اجــرا شــده  زندگی‌نامه‌محــور  کتاب‌هــای 
اجــرای پــروژه‌ای بــه نــام »یــادگاران وطــن« اســت کــه بــا بهره‌گیــری 
از فناوری‌هــای نویــن دیجیتــال و ظرفیــت فضــای مجــازی، هــر شــهید 
ســرباز در قالــب یــک پرونــده چندرســانه‌ای شــامل تصاویــر، فیلم‌هــا، 
ــد  ــا نســل جــوان بتوان خاطــرات و ســخنان همرزمــان معرفــی شــود ت
ارتباطــی زنــده و مانــدگار بــا آنــان برقــرار کنــد. ایــن رونــد باعث می‌شــود 
یــاد شــهدا نــه در قاب‌هــای ثابــت، بلکــه در بطــن زندگــی روزمــره دیــده 

و احســاس شــود.

 گفت‌وگوی اختصاصی نشریه فرهنگ سربازی با سردار فرجیان زاده 
معاون محترم هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه درباره شهدای سرباز اقتدار سپاه 

در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ملت مقتدر ایران
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یکی از بحث‌های مهم، الگوســازی از 
شــهدای ســرباز بــرای جامعــه و خصوصــاً 
نســل جــوان اســت. شــما چــه مســیری را در 

ایــن زمینــه پــی گرفته‌ایــد؟
بــرای الگوســازی واقعــی بایــد از کلی‌گویــی دور شــد و زندگی 
شــهیدان را بــا جزئیــات و واقعیــت بــه جامعــه معرفــی کــرد. مــا 
تــاش کرده‌ایــم بــا تولیــد فیلم‌هــای کوتــاه، محتــوای بصــری، 
کتابچه‌هــای جــذاب و برگــزاری نشســت‌های روایتگــری، ایــن مســیر را 
عملــی کنیــم. خانــواده شــهدا بهتریــن راویــان این داســتان‌ها هســتند، 
چراکــه می‌تواننــد از آن لحظــات نــاب ایمــان، تصمیم‌گیــری و فداکاری 
ســخن بگوینــد. از ســوی دیگــر، مــا تأکیــد داریــم الگــوی شــهدای 
ســرباز محــدود بــه میــدان نبــرد نیســت؛ آنــان در ســبک زندگــی، رفتــار 
اجتماعــی، احتــرام بــه والدیــن، صداقــت در کار و وفــاداری بــه عهــد، 
درس‌هــای بزرگــی دارنــد کــه هــر جوانــی می‌توانــد بیامــوزد و در زندگــی 

خــود پیــاده کنــد.

بــا توجــه بــه شــرایط روانــی و رســانه‌ای امــروز، دشــمن پــس از 
شــهادت چندیــن ســرباز، عملیــات روانــی گســترده‌ای علیــه افــکار 
عمومــی آغــاز کــرد. چــه راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن جنــگ 

اندیشــیده‌اید؟ شــناختی 
بــا  را  رخــداد  ایــن  کوشــید  دشــمن  اول،  روزهــای  همــان  در 
کنــد؛  منحــرف  مغرضانــه  تفســیرهای  و  تحریف‌شــده  روایت‌هــای 
گاهــی بــا کوچــک جلــوه‌دادن ارزش ایــن جان‌فشــانی‌ها و گاهــی بــا 
طــرح تردیــد در ضــرورت حضــور ایــن ســربازان در میــدان. مــا ایــن 
جنــگ را جــدی گرفتیــم و بــا تدویــن بســته‌های محتوایــی دقیــق، 
روایتگــری مســتند از وقایــع و حضــور خانــواده شــهدا در رســانه‌ها بــرای 
بیــان حقیقــت، دشــمن را در ایــن میــدان نــاکام گذاشــتیم. علاوه‌بــر 
ایــن، از شــبکه‌های اجتماعــی به‌عنــوان جبهــه‌ای فعــال در نشــر امیــد، 
تقویــت روحیــه و ارائــه چهــره واقعــی از شــهدا بهــره بردیــم. همچنیــن 
بــه ســربازان حاضــر در جبهــه خدمــت آموختیــم کــه خــود بــه عنــوان 

“ســفیران حقیقــت” در فضــای رســانه‌ای نقش‌آفرینــی کننــد و پیــام 
ــه مــردم منتقــل کننــد. شــهیدان را مســتقیم ب

بــا توجــه بــه سرکشــی‌ها و دیدارهایــی کــه بــا خانــواده شــهدای ســرباز 
داشــته‌اید، کمــی از روحیــه خانــواده معظــم شــهدای ســرباز و نــگاه آنــان بــه 

نظــام جمهــوری اســامی عزیزمــان بگوییــد؟
حقیقتــاً در برابــر روحیــه خانــواده شــهدای ســرباز بایــد ســر تعظیــم 
فــرود آورد. پــدران و مادرانــی کــه بــا شــجاعت تمــام و صــدای رســا 
اعــام می‌نماینــد کــه شــهادت فرزنــد عزیزشــان را افتخــار می‌داننــد و 
خودشــان نیــز آمادگــی بــرای هرگونــه کاری بــرای کشــور را دارنــد، یکــی 
از شــهدای عزیز ســرباز با فداکاری خود دو نفر از برادران پاســدار را از 
زیــر آوار نجــات داده و خــود بــه مقــام رفیــع شــهادت نائــل گردیــد، یکی 
دیگــر از شــهدای ســرباز از نخبه‌هــای دانشــگاهی بــود، تنهــا خواســته‌ 
ایــن خانواده‌هــای معظــم کــه غالبــا بــا مــا طــرح می‌کردنــد، دیــدار بــا 
رهبــر فرزانــه و حکیــم انقــاب اســامی حضــرت آیت‌الله‌العظمــی 
امــام خامنه‌ای)مدظله‌العالــی( عزیــز بــود و ایــن انتظــار، نشــان دهنــده 

روحیــه بلنــد و بــا عظمــت ایــن خانواده‌هــا می‌باشــد.

و به‌عنــوان ســخن پایانــی، دوســت دارم پیــام شــما بــه مــردم و 
بشــنویم. را  ایــن شــهیدان  خانواده‌هــای 

پیــام مــن ســاده و در عیــن حــال عمیــق اســت؛ خــون شــهیدان 
را  ایــران  تنومنــد  درخــت  ریشــه‌های  زلال،  آبــی  هماننــد  ســرباز، 
ســیراب می‌کنــد. ایــن خــون تضمین‌کننــده امنیــت امــروز و زمینه‌ســاز 
شــکوفایی فرداســت. ما همگی، از مردم و مســئولان گرفته تا جوانان 
و نخبــگان، مدیــون ایــن فداکاری‌هــا هســتیم. وظیفــه مــا این اســت که 
بــا حفــظ وحــدت ملــی، تقویــت ایمــان و بــاور بــه آینــده، و ســاختن ایران 
قــوی، پاســدار واقعــی ایــن امانــت باشــیم. خانواده‌هــای شــهدای ســرباز 
نــه تنهــا صاحبــان غــم، بلکــه ســرمایه‌های معنــوی کشــورند و مــا بــا 
افتخــار، خــود را خدمتگــزار آنــان می‌دانیــم. یــاد ایــن عزیــزان همچــون 

چراغــی در مســیر حرکــت ملــت خواهــد تابیــد.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

 گفت‌وگوی با سردار سرتیپ‌دوم پاسدار  دکتر حسین محبی
 معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

سرباز شهید؛ پرچم برافراشته اقتدار ایران

ســردار محبــی، وقتــی نــام »شــهید« را می‌شــنوید، چــه تصویــری در 
ذهــن شــما نقــش می‌بنــدد؟

شــهید واژه‌ای اســت کــه از دل تاریــخ و از عمــق ایمــان برخاســته؛ در 
خود عظمت حماســه و پاکی خون را جمع دارد. شــهید تجســم اراده و 

ایمــان ملــت اســت، نــه یــک فــرد تنهــا.
شــما بــه عنــوان معــاون فرهنگــی و تبلیغــات نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ســپاه، در میــان اقشــار مختلــف شــهدا، جایــگاه ســرباز شــهید را چگونــه 

ارزیابــی می‌کنیــد؟
شهدای سرباز، جایگاهی یگانه دارند. سرباز نخستین پاسدار وطن 
و نگهبــان مرزهــای عــزت مــردم اســت. او در خــط مقــدم خطر می‌ایســتد 

و بــا ایمــان و شــجاعت، مردانــه از دیــن، شــرف و کشــور دفــاع می‌کند.
به نظر شما پیام خون پاک این سربازان برای جامعه امروز چیست؟

خــون پــاک آنــان نــه تنهــا خــاک وطــن را رنگیــن، کــه پرچــم عــزت را بــر 
قله‌هــا برافراشــته می‌کنــد. امنیــت یــک هدیــه ســاده نیســت؛ محصــول 

عــزم پولادیــن و فــداکاری بی‌دریــغ جوانــان ایــن ســرزمین اســت.
ســردار محبــی، آیــا می‌تــوان قــدرت ســرباز شــهید را فقــط در تــوان 

نظامــی دیــد؟
هرگــز؛ اقتــدار شــهید ســرباز در ایمــان و فــداکاری نهفتــه اســت، نــه 
ســاح. او دیــواری اســتوار میــان عــزت و ذلــت، و تــا ایــن روحیــه زنــده 

ــدارد. ــز را ن ــران عزی ــوان در هــم شکســتن ای اســت، هیــچ دشــمنی ت
در پایان، چه پیامی برای نسل جوان کشور دارید؟

امــروز وظیفــه همــه جوانــان اســت کــه ادامه‌دهنــدگان راه شــهیدان 
ــا صداقــت،  ــدان زندگــی. ب ــدان جنــگ و هــم در می باشــند؛ هــم در می
تــاش، همدلــی و پاسداشــت ارزش‌هــا می‌تــوان پرچــم اقتــدار ایــران را 
همیشــه برافراشــته نگاه داشــت. انقلاب اســامی ســرودی اســت که با 
خــون شــهیدان نوشــته شــده و ایــن ســرود بایــد تــا ابــد طنین‌انــداز بمانــد.

  در گفت‌وگویــی صمیمــی بــا ســردار ســرتیپ دوم پاســدار حســین محبــی معــاون فرهنگــی و تبلیغــات نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه، از جایــگاه 
ســربازان شــهید به‌عنــوان نخســتین پاســداران وطــن و نمــاد زنــده عــزت و اقتــدار ملــی ســخن گفتــه شــد؛ گفت‌وگویــی که نشــان می‌دهد امنیت امــروز ما، 

محصــول فــداکاری فرزنــدان این ســرزمین اســت. 

ایــن گفت‌وگــو نــه فقــط روایــت احتــرام بــه شــهیدان ســرباز اســت، بلکــه یــادآور ایــن حقیقــت اســت کــه امنیــت، اقتــدار و آرامش امــروز ما، 
ریشه در خون گرم و اراده استوار جوانانی دارد که در لحظه امتحان، آسایش شخصی را رها کرده و راه ایثار را برگزیدند. پرچم برافراشته‌ای 

کــه آنــان بــر قلــه اقتــدار ایــران نشــانده‌اند، همچنان با دســتان نســل امــروز ادامــه خواهد یافت.
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 شهید امیــرعلی کاربخش

 شهید عرفان طالبی

 شهید یاسین دهستانی

شهدای سرباز سپاه الغدیر استان یزد

 ) شهید امیرعلی کاربخش(
عنوان اصلی:

امیر علی کاربخش راوری
استان یزد

شجاع، مهربان، بامعرفت و از خود گذشته
زیر عنوان:

علاقــه شــدید بــه تعمیــرات فنــی بــرق وهرچــه کــه بــا بــرق کار می‌کــرد 
بســیار شــجاع و از خــود گذشــته

بخش شناسنامه ای:
تاریخ تولد:  1384/12/16

تاریخ اعزام: 1403/03/01  در محل تیپ الغدیر استان یزد
تحصیلات: دوم دبیرستان 

زندگینامه روایی:
علاقــه شــدید مــادر بــه نــام )علــی( بــا وجــود اینکه نام پــدر هم علی بود 

باعث شــد که نام شــهید کاربخش را هم امیر علی بگذارند.
بــه گفتــه مــادر امیــر علــی از همــان اول کار راه انــداز بــود و قدمش خیر 
بــود بــرای خانــواده قبــل از تولــد مــادر نگــران مخارج بیمارســتان بــود چون 
طبــق پیــش بینــی پزشــکان زمانــی بــه دنیــا مــی آمــد کــه قــرار داد بیمــه 
تمــام مــی شــد امــا بــه طــور معجــزه امیــر علــی درســت یــک روز قبــل از 

اتمــام قــرارداد بیمــه بــه دنیــا آمــد.
دوران کودکــی را در شهرســتان راور ســپری کــرد و در 4 ســالگی شــعر 

زیبــای )بــه طاهــا بــه یاســین بــه معــراج ...( را از حفــظ مــی خوانــد.
تــا پایــه پنجــم در دبســتان بهشــتی راور درس خوانــد و بعــد از آن بــه 

بافــق مهاجــرت کردنــد.
امیر علی  در دوران کودکی به شدت اهل خطا و آزمون بود.

تا دوره دوم دبیرستان در رشته برق تحصیل کرد.
در دوران کودکــی در روز عاشــورا در بیــن هیئــت کــه مشــغول راه رفتــن 
بــود بــه زمیــن خــورد و دچــار خونریــزی شــدید از ناحیــه صــورت شــد. در10 
ســالگی نیز در روز عاشــورا که به راور رفته بودند  از بالای ماشــین وانتِ 
ــاب شــد و باعــث بیهوشــی وی شــد امــا  ــه بیــرون پرت در حــال حرکــت ب
آســیب جــدی ندیــد. امیــر علــی در مــاه صفــر بــه دنیــا آمــد و نهایتــا در مــاه 

محــرم و در روز عاشــورا نیــز بــه شــهادت رســید.
امیــر علــی آموزشــی خدمــت ســربازی را در شــیراز گذرانــد و ســپس بــه 
تیــپ الغدیــر یــزد اعــزام شــد و در بیــن خدمــت مدتــی نیــز بــه درخواســت 
خودش به شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان  اعزام شد.

امیــر علــی در زاهــدان در حیــن ماموریــت بــه ظــن اینکــه منورّ)نوعــی از 
مــواد آتشــکاری اســت کــه نــور روشــن یــا گرمــای شــدیدی را بــدون انفجــار 
ــرای دیگــران ممکــن اســت آســیبی برســاند آن را در  ــد.( ب تولیــد می‌کن
دســتانش نگــه داشــت و دچــار ســوختگی شــدید از ناحیــه هــردو دســت 

شــد.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

شهید کاربخش در تاریخ 1404/4/1 براثر حمله رژیم منحوس اسراییل 
بــه تیــپ الغدیــر اســتان یــزد از ناحیــه ســر مــورد اصابــت ترکــش از و دچار 
سوختگی شدید از ناحیه  دست و شکم گردید.  و بعد از 14 روز تحمل 
درد و رنــج ناشــی از جراحــات در تاریــخ 1404/4/15 مصــادف بــا عاشــورای 
حسینی به شهادت رسید. بعدعلاقه شدید امیر علی به زادگاه خود راور 
باعث شد تا او در قطعه ای از گلزار شهدای راور به خاک سپرده شود.

امیــر علــی، فرزنــد دلیــر ایــران زمیــن، بــا پوشــیدن جامــه ی مقــدس 
ســربازی و بــی هیــچ چشمداشــتی جــان خــود را فــدای امنیــت وآرامــش 

وطــن کــرد.
سه ویژگی بارز: شجاع، از خود گذشته، مهربان و با معرفت

روایت خانواده و همراهان:
پــدر: روز حادثــه بــه همــراه مــادرش در یــزد وقــت دکتــر داشــتیم، بعــد 
از اتمــام کارمــان تصمیــم گرفتیــم ســری هــم بــه امیــر علــی بزنیــم، وقتــی 
بــه نزدیکــی تیــپ رســیدیم بســیار شــلوغ، و راه هــا بســته بــود، بــه هــر 
نحــوی خودمــان را بــه تیــپ رســاندیم آنجــا متوجــه شــدیم کــه تعــدادی 
زخمــی شــده انــد در مــورد امیــر علــی خبــری عایدمــان نشــد. ســاعت 4 
صبــح فــردای روز حادثــه دوبــاره پیگیــر شــدیم و متوجــه شــدیم امیر علی 

مجــروح و در ICU بیمارســتان بســتری اســت.
مــادر: امیــر علــی بســیار بــا معرفــت و مهربــان بــود او از کودکــی هــرگاه 
مــن بیمــار مــی شــدم تــا بهبــودی کامــل مــن بالینــم را تــرک نمــی کــرد 
حتــی زمانــی کــه در بیمارســتان یــزد بســتری بــودم بــا وجــود ســن کمــی 
کــه داشــت چنــد شــبانه روز جلــو درب بیمارســتان منتظــر مــن مانــده 
بــود. امیــر علــی بعــد از اعــزام بــه زاهــدان مرتــب در مــورد شــهادت حــرف 
میــزد، بــه مــن مــی گفــت مــادر از مــن راضــی بــاش و مــن بــه شــوخی 
می‌گفتــم: راضــی نیســتم و او درجــواب مــی گفــت وقتــی شــهید شــدم 
راضــی می‌شــوی. او اواخرحیاتــش مــرا مــادر شــهید و خواهــرش را خواهــر 
شــهید خطــاب مــی کــرد. او مدتــی  قبــل از شــهادتش یک جفــت عروس 
هلنــدی بــرای خــودش و خواهــرش خریــد. و دو هفتــه بعــد از شــهادتش 

عــروس هلنــدی کــه متعلــق بــه خــودش بــود پــرواز کــرد و رفــت.
هــم خدمتــی: عــازم زاهــدان بودیــم کــه ناگهــان بخشــی از ســقفی کــه 
بــالای ســر امیــر علــی بــود شــروع بــه ریــزش آب کــرد.  و فقــط روی ســر 
امیــر علــی میریخــت، بچــه هــا شــروع کردنــد بــه فیلــم گرفتــن  یکــی از 
بچــه هــا بــه شــوخی بــه او گفــت: امیــر علــی! ایــن غســل شــهادت اســت. 
و یکــی دیگــراز بچــه همــان لحظــه گفــت: و ایــن فیلــم میمانــد به یــادگار.

) شهید عرفان طالبی کویجانی(

عنوان اصلی:
عرفان طالبی کویجانی

استان یزد
مهربان با معرفت و با ادب

زیر عنوان:
علاقــه شــدید بــه تعمیــرات موبایــل و متعهــد بــه احتــرام بــه پــدر و 

مادر،بســیار مهربــان و بــا ادب
بخش شناسنامه ای:

تاریخ تولد:  1384/02/22
تاریخ اعزام: 1403/03/01  در محل تیپ الغدیر استان یزد
تحصیلات: دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان شهید رجایی

زندگینامه روایی:
دوران کودکــی را در شهرســتان بهابــاد ســپری کــرد و از3 ســالگی در 

دارالقــرآن بــه فراگیــری قــرآن پرداخــت.
وابستگی شدید عرفان به پدر بزرگ پدری اش مثال زدنی بود.

در کودکــی عاشــق لبــاس نظامــی بــود و در نوجوانــی و جوانــی به مدت 
5 ســال در حوزه قدوســی بافق بســیجی فعال بود.

در تابســتان 1393 بــه همــراه خانــواده بــه بافــق مهاجــرت کــرد و دوره 
ابتدایــی  را در دبســتان پیــام آغــاز نمــود.

در دوره متوســطه دوم رشــته ریاضــی فیزیــک را انتخــاب نمــود و در 
دبیرســتان شــهید رجایــی مشــغول تحصیــل شــد.

در ســال 1403 واقعه فوت پدر بزرگش عرفان را  به شــدت متاثر کرد 
و به دلیل وابستگی شدیدی که به پدر بزرگش داشت تصمیم گرفت 

به خدمت مقدس ســربازی برود تا جای خالی پدر بزرگش را  نبیند. 
بــه گفتــه دوســتانش هیچکــس از عرفــان ناراضــی و ناراحــت نبــود آنها 

معتقدنــد او نمونــه بــارزی از یــک انســان صــادق، خــوش گفتــار بــود.
عرفــان ارتبــاط عمیــق و دوســتانه ای بــا فرمانــده، ســروان پاســدار 
ــود  ــی زاده داشــت و در نهایــت در ســال دوم خدمــت ب حمیدرضــا بافت
کــه بــا حملــه رژیــم منحــوس اســرائیل در تاریــخ 1404/04/1 بــه تیــپ 
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الغدیراســتان یزد هر دو با هم به شــهادت 
رســیدند. 

ــا ادب،  ــا اخــاق، خوشــرو، مهربــان، ب ــارز: ب ســه ویژگــی ب
متعهــد بــه احتــرام بــه پــدر و مــادر

روایت خانواده و همراهان:
پــدر: عرفــان بســیار مــودب بــود، هرگــز از طــرف او بی احترامی 
ندیــدم، نــه نســبت بــه خــودم و نــه نســبت بــه مــادرش. او علاقــه ویــژه ای 
بــه پــدرم داشــت، عرفــان دو مــاه قبــل از شــهادت بــا لبخنــد به من گفت: 
مــا در فامیــل شــهید نداریــم اگــر مــن شــهید شــوم هــم در فامیــل شــهید 
داریــم هــم شــما پــدر شــهید مــی شــوید. صبــح شــهادت هنــگام رفتــن به 
یــزد تلفــن همراهــش را بــا خــودش نبــرد وقتــی پرســیدم چــرا؟ جــواب داد 
قــراره بــه مــا پــاک بدهنــد کــه اگــر شــهید شــدیم هویتمــان معلــوم شــود  

بــرای همیــن فکــر میکنــم دیگــر نیــازی به تلفن نــدارم.
مــادر: عرفــان علاقــه بســیاری بــه خواهــرش داشــت ، هنگامــی کــه 
پایــان مرخصــی اش فــرا می‌رســید تــاش مــی کــرد زمانــی حرکــت کنــد 
کــه خواهــرش خــواب باشــد تــا ناراحتــی اش را نبینــد. عرفــان شــب قبــل 
از شــهادتش بــه آرایشــگاه رفــت و هنــگام بازگشــت نظــرم را در مــورد 
موهایــش پرســید و مــن زیبایــی خاصــی را در چهــره اش دیــدم و گفتــم 
خیلــی زیبــا شــده ای، امــا او بــا دقــت در آیینــه بــه خــودش نــگاه کــرد و 
گفــت: نــه مامــان احســاس مــی کنــم موهایــم بایــد کمــی کوتاهتر شــود. 
صبح شهادت نیز قبل از نماز صبح صورتش را با آب و صابون شست، 
هرگــز چنیــن کاری را از او ندیــده بــودم . عرفــان بــی نهایــت مهربــان بــود.

هــم خدمتــی: عرفــان بــه شــدت متعهد و مســئولیت پذیر بــود، زمانی 
کــه حملــه انجــام شــد، عرفــان داخــل تســلیحات بود همه گفتیــم عرفان 
فــوری بیــا، بیــرون امــا او گفــت باید اســلحه هــا را بــزارم و درب را قفل کنم 
شــما برویــد مــن خــودم را بــه شــما میرســانم مــا رفتیــم امــا عرفــان مانــد 

وموشــک اصابــت کــرد وعرفــان بــه شــهادت رســید.
دوســت: عرفــان یــک انســان واقعــی بــود بــا همــه انــس میگرفــت و بــا 
مهربانــی رفتــار میکــرد .ســعی میکــرد همــه از او راضــی باشــند، کســی را 
ناراحــت نمیکــرد و در رفاقــت چیــزی کــم نمیذاشــت .عرفــان آرزو داشــت 
یک مغازه تعمیرات موبایل از خودش داشــته باشــد او عاشــق تعمیرات 

تلفــن همراه بــود.

 ) شهید یاسین دهستانی بافقی(

عنوان اصلی:
یاسین دهستانی بافقی

استان یزد
دردمند و یاری گر

زیــر عنــوان: اهــل فــن در امــور تاسیســاتی و تعمیراتــی و متعهــد بــه 
ــان بخصــوص پــدر و مــادر کمــک اطرافی

وهمچنیــن شــوخ طبــع و خســتگی ناپذیــر، اهــل رفاقــت بــا اقشــار 
مختلــف
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تاریخ اعزام: 1403/02/01  در محل تیپ الغدیر استان یزد
تحصیلات: دیپلم رشته کامپیوتر

زندگی نامه روایی:
کبــودی لــب یاســین بعــد از تولــد، مــادر را نگــران کــرد کــه اســترس و 
اضطــراب دوران بــارداری بــه خاطــر فــوت مادربــزرگ باعــث ایــن امــر شــده 
باشــد؛ امــا بــا مراجعــه بــه متخصــص مشــخص شــد کــه مــورد خاصــی 

نبــوده و کبــودی نیــز بــا گذشــت زمــان برطــرف خواهــد شــد.
وابســتگی شــدید یاســین بــه پــدر، تــا ایــن انــدازه کــه در هرجــا و مکانی 

تــا زمــان طفولیــت همــراه پــدر بوده اســت.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

در زمــان تحصیــل دوران ابتدایــی علاقــه منــد  بــه درس نبــوده ولــی 
ــوده اســت. ــم ب ــالا در یادگیــری عل دارای هــوش و اســتعداد ب

در انتخــاب رشــته در مقطــع دیپلــم بــا اینکــه علاقــه او بــه رشــته 
مکانیــک بــود، امــا در ایــن رشــته موفــق بــه کســب نمره قبولی نشــد؛ لذا 
رشته کامپیوتر را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و در سن 19 سالگی 

عازم خدمت مقدس سربازی شد.  	
در اوایل خدمت به نقل از دوست کودکی شهید که در حین خدمت 
بــا 6 مــاه فاصلــه از یاســین بــود؛ دیــدار بــا یاســین باعــث شــد تــا در تیــپ 
ادامــه خدمــت داشــته باشــد درحالیکــه قصــد عزیمــت بــه شــهر خودش 
بافــق را داشــت و دیــدن یاســین انگیــزه ای شــد تــا در تیــپ بمانــد؛ کــه 
این موضوع بیانگر میزان تأثیرگذاری یاســین بر دوســتانش می باشــد.

ــا حملــه ی رژیــم منحــوس اســرائیل در  ــود کــه ب در اواخــر خدمــت ب
تاریــخ 1404/04/01 دچــار جراحــت شــد و بعــد از چنــد روز تحمــل آســیب 
دیدگــی  و مــوج گرفتــی شــدید، در بیمارســتان شــهید صدوقــی یــزد بــه 

مقــام شــهادت نائــل آمــد.
ســه ویژگــی بــارز: شــوخ طبعــی، اهــل کار، خســتگی ناپذیــر، یــاری 

دهنــده
روایت خانواده و همراهان:

پــدر: در زمــان طفولیــت، یاســین اکثــر اوقات همــراه من بود؛ به دلیل 
شــیطنتی که داشــت مادرش او را به دســت من می ســپرد، یاســین هم 

علاقه زیادی به همراهی من داشــت.
 در ســن نوجوانــی، او  نســبت بــه کار هــای فنــی اعــم از امــورات 
ســاختمانی، تعمیــر موتــور ســیکلت و تعمیــر بــرق ماشــین علاقه نشــان 
داد. یاســین به خانه باغ شــخصی که داشــتیم نیز رســیدگی می کرد و 

پیگیــری امــورات ایــن خانــه بــاغ بیشــتر بدســت او ســپرده مــی شــد.
یاســین علاقــه خاصــی بــه  حضــور در پایــگاه بســیج خصوصــاً شــرکت 

در اردوهــای جهــادی بــه صــورت داوطلبــی داشــت.
مادر: یاســین همیشــه از همان ابتدا شــیطنت خاص خود را داشــت 
ولــی اینجــوری نبــود کــه بخواهــد رفقــای خــودش را مــورد آزار و اذیــت قــرار 
بدهــد و همیشــه مراقــب ایــن بــود کــه بــا همــه رفاقــت ســالم و درســتی 
داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل بــود کــه همــه دوســت داشــتند ســر 
رفاقت را با او باز کنند.  همچنین یاســین چندباری در مورد شــهادت و 
اتفاقــات حیــن ســربازی خصوصــا ایــن اواخــر حــرف هایــی زده مــی شــد و 

مــی گفــت کــه مــن شــهید می‌شــوم و شــما 
ــواده شــهید مــی شــوید )بــه شــوخی(  هــم خان

و مــن همیشــه بــازدار ایــن صحبــت هــای او مــی شــدم.
ــا یاســین از زمــان مدرســه و قبــل  دوســت یاســین: رفاقــت ب
تــر بــود تــا زمــان خدمــت و مــن هــم زودتــر از یاســین اعــزام بــه 
خدمــت شــده بــودم و از ایــن موضــوع ناراحــت بــود کــه چــرا هــم 

خدمتی نشدیم. به فکر بازگشت از تیپ الغدیر به شهر خودم )بافق( 
بــودم کــه در بیــن ورودی هــای جدیــد بــه تیــپ، یاســین را دیــدم، همیــن 

انگیــزه ای شــد تــا در آنجــا خدمتــم را ادامــه بدهــم.
یاســین با معرفت و اهل کار بود و همیشــه ســعی می کرد با خوش 
قولی مشکلات همه را راه بیاندازد، تا این حد که برای یاسین واژه آچار 
فرانســه بــه عنــوان نــام مخاطــب در موبایــل خیلی از آشــنایان و رفقا بود.
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 شهید جواد ایزدی

 شهید دانشی کهن

 شهید سالار موسوی‌نژاد

 شهید فردین ابراهیمی

سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز

 ) شهیدجواد ایزدی(
   نگاهی به زندگی و خدمات شهید

شــهید جــواد ایــزدی نمونــه‌ای از جوانــان شــجاع، بــا ایمــان و متعهــد 
کشــورمان بــود کــه زندگــی کوتــاه خــود را بــا اخلاق نیکو، خدمــت به مردم 
و عشــق بــه ارزش‌هــای والای دینــی پــر کــرد. او نــه تنهــا بــرای خانــواده و 
دوســتان، بلکــه بــرای هم‌خدمتی‌هــا و اطرافیانــش الگویــی از شــجاعت، 
ایثــار و صداقــت بــود. ایــن متــن قصــد دارد گوشــه‌ای از شــخصیت والای 
شــهید جــواد ایــزدی، خاطــرات نزدیــکان و همــکاران و مســیر زندگــی او را 

مــرور کنــد تــا یــاد و راه او همچنــان زنــده بمانــد.

   ویژگی‌های شخصیتی و زندگی خانوادگی

شــهید جواد ایزدی در خانواده‌ای با ایمان و متعهد به اصول اخلاقی 
و دینــی پــرورش یافــت. او از همــان کودکــی بــه ادب، احترام به بزرگ‌ترها 
و کمک به نیازمندان اهمیت می‌داد. دوستان و نزدیکانش او را فردی 
مهربان، صبور و اهل مشــورت توصیف می‌کنند که همیشــه آماده بود 

تــا بــا ســخنی دلگرم‌کننده یا کمکی عملــی، دیگــران را یاری کند.
علاقــه و پایبنــدی او بــه ارزش‌هــای دینــی و فرهنگــی، همــراه بــا 
مسئولیت‌پذیری و سخت‌کوشی در زندگی شخصی و اجتماعی، باعث 
شــد تــا شــهید جــواد ایــزدی نــه تنهــا در محیــط خانوادگــی بلکــه در جمــع 
دوســتان و همکارانــش نیــز مــورد احتــرام و اعتمــاد باشــد. ایــن ویژگی‌هــا، 
پایــه و اســاس انتخــاب مســیر ایثــار و خدمــت او در راه دفــاع از ارزش‌هــا 

و مــردم شــد.

   مسیر تحصیلی و حرفه‌ای شهید

بــه گفتــه خانــواده و دوســتان شــهید جــواد ایــزدی، او  از همــان دوران 
تحصیــل، علاقــه و پشــتکار خاصــی در یادگیــری نشــان مــی‌داد. او بــا 
دقــت و انگیــزه در کلاس‌هــا حاضــر می‌شــد و همــواره تــاش می‌کــرد تــا 
بهترین نتیجه را کسب کند. ویژگی‌های تحصیلی او شامل نظم، تعهد 
بــه مســئولیت‌ها و کنجــکاوی علمــی بــود کــه مــورد تحســین معلمــان و 

همکلاســی‌ها قــرار می‌گرفــت.
پــس از پایــان تحصیــات پایــه، شــهید جــواد ایــزدی وارد مراحــل بالاتــر 
تحصیــل شــد و در رشــته‌ای مرتبــط بــا علاقه‌هــای خــود ادامــه مســیر 
داد. در کنــار تحصیــل، فعالیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی را نیــز پیگیری 
می‌کــرد و همــواره بــه فکــر ارتقــای خــود و کمــک بــه دیگــران بــود. ایــن 
تلاش‌ها، زمینه شکل‌گیری شخصیت مسئول و فعال او را فراهم کرد 
و مســیر خدمت به جامعه و دفاع از ارزش‌ها را برایش هموار ســاخت.

 شهید سید محمد موسوی
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

   علاقه‌مندی‌ها و فعالیت‌های اجتماعی شهید

ــه  ــژه‌ای ب ــه وی ــل، علاق ــر درس و تحصی ــزدی عــاوه ب شــهید جــواد ای
فعالیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی داشــت. او همــواره در برنامه‌هــای 
ــود و نقــش  ــان فعــال ب مســجد، هیئت‌هــای مذهبــی و گروه‌هــای جوان

فعالــی در ســازماندهی برنامه‌هــا و همایش‌هــا ایفــا می‌کــرد.
از جملــه علاقه‌مندی‌هــای او می‌تــوان بــه حضــور در برنامه‌هــای 
در  هم‌محله‌ای‌هــا  بــا  همراهــی  و  نیازمنــدان  بــه  کمــک  مذهبــی، 
ــن  ــا ای فعالیت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره کــرد. شــهید جــواد، ب
فعالیت‌هــا، نــه تنهــا روابــط خود با جامعــه را تقویت می‌کرد، بلکه حس 
مســئولیت‌پذیری و اخــاق مــداری را نیــز در میــان جوانان ترویج مــی‌داد.

ویژگــی بــارز او در ایــن عرصــه، تعهــد و انگیــزه بــالای او بــرای خدمــت 
بــه دیگــران و پیشــبرد ارزش‌هــای اســامی و انســانی بــود، کــه نمونــه‌ای 

روشــن از شــخصیت اجتماعــی و اخلاقــی او بــه شــمار مــی‌رود.

   خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی شهید

رفتــار  و  نیکــو  اخــاق  بــا  ایــزدی  جــواد  شــهید 
و  دوســتان  خانــواده،  میــان  در  متواضعانــه‌اش 
هم‌محله‌ای‌هــا شــناخته می‌شــد. او فــردی مهربــان، 
صبور و دلســوز بود و همواره آماده کمک به دیگران 
بــود، چــه در امــور روزمــره و چــه در شــرایط ســخت.

خاطراتــی کــه از او بــه جــا مانــده، نشــان می‌دهــد 
کــه شــهید جــواد علاقــه زیــادی بــه رعایــت اصــول 
اخلاقی و انســانی داشــت. او در برخورد با هم‌ســالان 
و کوچکترهــا مهربــان و بــا انصــاف بــود و حتــی در 
مواقــع دشــوار، تــاش می‌کــرد تــا آرامــش و همدلــی 

را حفــظ کنــد.
یکــی از دوســتانش می‌گویــد: »جــواد همیشــه حاضــر بــود تــا بــا یــک 
لبخنــد و کلام محبت‌آمیــز، دل دیگــران را آرام کنــد و هیــچ‌گاه از کمــک 
بــه دیگــران دریــغ نمی‌کــرد.« ایــن ویژگی‌هــا، شــهید را نــه تنهــا در محیط 
خانوادگــی، بلکــه در جامعــه و میــان دوســتان، بــه شــخصیتی محبــوب و 

قابــل احتــرام تبدیــل کــرده بــود.

   خدمات و نقش شهید در دوران سربازی

شــهید جــواد ایــزدی در دوران خدمــت ســربازی، نــه تنهــا وظایــف خــود 
را بــا دقــت و تعهــد انجــام مــی‌داد، بلکه همواره نمونــه‌ای از اخلاق و نظم 
بــرای هم‌رزمانــش بــود. او علاقه‌منــد بــه یادگیــری و ارتقــای توانایی‌هــای 
خــود بــود و در انجــام مأموریت‌هــا، همــواره مســئولیت‌پذیری خــود را 

نشــان مــی‌داد.
در آخریــن مرخصــی خــود، شــهید جــواد علاقــه ویــژه‌ای بــه خدمــت به 
جامعــه و کمــک بــه هم‌نوعــان داشــت. او بــا تمــام تــوان تــاش می‌کــرد تا 

هــر کاری کــه از دســتش برمی‌آیــد، انجــام 
دهــد و تاثیــر مثبــت خــود را در محیــط 

اطرافــش باقــی بگــذارد.
یکــی از هم‌رزمانــش بیــان می‌کنــد: »جــواد همیشــه بــا 

انگیــزه و انــرژی مثبــت کار می‌کــرد و حضــورش بــرای همه، حس 
امنیــت و امیــد را بــه همــراه داشــت.« ایــن روحیــه‌ی خدمــت و 
فــداکاری، نشــان از آمادگــی او بــرای رســیدن بــه عالی‌تریــن مقــام 

یعنــی شــهادت داشــت.

   لحظه‌های پایانی و شهادت

شــهید جــواد ایــزدی در نهایــت عشــق و اخــاص، در راه آرمان‌هــای 
والای خــود قــدم گذاشــت و بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد. در لحظــات 
پایانی، او همچنان پر از آرامش و ایمان بود و با قلبی مطمئن از راهی 

کــه انتخــاب کــرده بــود، از دنیــا وداع گفــت.
خانــواده و نزدیــکان او بــه یــاد دارنــد کــه حتــی در 
ســخت‌ترین شــرایط، جــواد همــواره بــا امیــد و ایمــان 
رفتــار می‌کــرد و بــه دیگــران روحیــه مــی‌داد. شــهادت 
او نــه تنهــا پایــان زندگــی کوتــاه اما پرثمرش بود، بلکه 
شــروع تاثیــر جاودانــه‌ای بــر اطرافیانــش و جامعــه بــه 

جــا گذاشــت.
هم‌رزمانــش می‌گوینــد: »جواد با رفتنش، الگویی 
از شــجاعت، فــداکاری و ایمــان بــرای مــا بــه یــادگار 
گذاشــت.« روح بلنــد و منــش والای او، همچنــان 

الهام‌بخــش نســل‌های بعــدی اســت.

   یاد و نام شهید جواد ایزدی

ایــزدی همــواره در دل‌هــا و خاطره‌هــای  نــام شــهید جــواد  یــاد و 
ــرای  ــه تنهــا ب ــد. رشــادت‌ها و فداکاری‌هــای او ن ــده خواهــد مان مــردم زن
خانــواده‌اش، بلکــه بــرای جامعــه و نســل‌های آینــده الهام‌بخــش اســت.
مراســم‌ها، یادبودهــا و روایت‌هایــی کــه از زندگــی و شــهادت او نقــل 
می‌شــود، یــادآور اهمیــت ایثــار و ایمــان در مســیر خدمــت بــه وطــن و 
ارزش‌هــای والای انســانی اســت. شــهید ایــزدی نشــان داد کــه عشــق بــه 
حقیقــت و پایبنــدی بــه اصــول، می‌تواند چراغ راهی برای دیگران باشــد.

بــا یــاد او، نســل‌های آینــده می‌آموزنــد کــه مســیر زندگــی بایــد بــا 
صداقــت، شــجاعت و فــداکاری طــی شــود و هــر اقدامی کــه از دل پاک و 

نیــت خالــص سرچشــمه بگیــرد، مانــدگار خواهــد بــود.
ــواده و فرمانــده جــواد  ــا خان ــه چنــد جملــه در مصاحبــه ب در ادامــه ب

ــه صــورت پرســش و پاســخ  اشــاره مــی شــود ــزدی ب ای

چه رفتارهایی باعث می‌شد شما به او افتخار کنید؟
و  مهربــان  بســیار  بچــه‌ای  کودکــی  همــان  از  جــواد  جــواد:  پــدر 
مســئولیت‌پذیر بــود. هیــچ وقــت بــه راحتــی از کمــک کــردن بــه دیگــران 
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نمی‌گذشــت و همیشــه ســعی داشــت 
یــادم  کنــد.  خوشــحال  را  اطرافیانــش 
می‌آیــد حتــی وقتــی کوچــک بــود، همیشــه 
وســایلش را با دوســتانش تقســیم می‌کرد و هیچ‌وقت حس 

نداشــت. خودخواهــی 
مــادر جــواد: همیشــه بــا رفتارهــای کوچک اما مهربانانــه‌اش، 
دل همه را به دست می‌آورد. حتی همسایه‌ها هم از مهربانی 

او حــرف می‌زدنــد.

چیــزی کــه باعــث شــد او مســیر خدمــت و ایثــار را انتخــاب کنــد بــه 
نظرتــان چــه بــود؟

مادر جواد: جواد همیشه دلش می‌خواست مفید باشد. او به دین 
و ارزش‌هــای اخلاقــی اهمیــت زیــادی می‌داد و همیشــه می‌گفــت: »اگر 
بتوانم حتی یک نفر را خوشحال کنم، کافی است.« علاقه او به خدمت 
به مردم باعث شد وارد مسیر خدمت شود و نهایتاً به شهادت برسد.

پــدر جــواد: او همیشــه آرزو داشــت کــه کاری کنــد کــه مــردم از حضــور 
او احســاس آرامــش کننــد و ایــن عشــق بــه خدمــت باعث شــد مســیرش 

روشن شــود.

چه خاطره‌ای از او همیشه در ذهن شما باقی مانده است؟
پــدر جــواد: جــواد همیشــه آرامــش و امیــد را بــا خــودش داشــت. حتی 
در ســخت‌ترین شــرایط، لبخنــدش را از دســت نمــی‌داد. یــادم می‌آیــد 
روزی کــه امتحــان ســختی داشــت، بــه جــای نگرانــی، بــا هــم خندیدیــم و 

گفــت: »نگــران نباشــید، همــه چیــز درســت می‌شــود.«
مــادر جــواد: و همیــن لبخنــد و انــرژی مثبــت او باعــث می‌شــد همــه 
اطرافیانش احساس آرامش کنند. او همیشه می‌گفت باید با دیگران 

مهربــان بــود، حتــی اگــر دنیا ســختی داشــته باشــد.

   گفت و گو با سرهنگ عزیزی، معاون نیروی انسانی سپاه استان البرز 

شــما جواد را از نزدیک می‌شــناختید. لطفاً از دیدگاه خودتان درباره 
او بگویید؛

ســرهنگ عزیــزی: جــواد نــه تنهــا از نظــر اخلاقــی و انســانی نمونــه 
بــود، بلکــه در عرصــه خدمــت و مســئولیت هــم همیشــه پیشــرو بــود. 
مــن همیشــه او را فــردی بــا تعهــد و شــجاعت می‌دیــدم کــه حتــی در 
ســخت‌ترین شــرایط، آرامــش خــود را حفــظ می‌کــرد. بــرای مــن، جــواد 
نمــاد یــک ســرباز واقعــی اســت؛ کســی کــه ابتدا به دیگــران فکر می‌کند 

و امنیــت و آرامــش جامعــه برایــش اهمیــت دارد.
چه چیزی شما را بیشتر از جواد تحت تاثیر قرار داد؟

ســرهنگ عزیــزی: لبخنــد همیشــگی او و روحیــه خدمتگــزاری‌اش. 
جــواد هیــچ‌گاه بــه دنبــال شــهرت نبــود؛ او فقط می‌خواســت مفید باشــد 
و ایــن خصوصیــت او را از دیگــران متمایــز می‌کــرد. فکــر می‌کنــم جوانان 
امروز باید از او درس بگیرند که زندگی واقعی یعنی مســئولیت‌پذیری، 

ایثــار و مهربانی.

 )شهید سامان دانشی کهن(
در ســحرگاه روز 23 خرداد 
1404 رژیم شــیطانی، سفاک 
و خــون آشــام صهیونیســتی 
بــه  را  خــود  نظامــی  جنــگ 
هــدف  بــا  غافلگیرانــه  طــور 
جمهــوری  نظــام  ســرنگونی 
اســامی و بــا بهانــه از بیــن 
ســازی  غنــی  توانایــی  بــردن 
نــام   بــا  ایـــــــــــران  هســته‌ای 
ــات چکــش نیمه‌شــب  عملی
آغاز کرد.این اقدام وحشــیانه 
بــا مذاکــرات غیــر مســتقیم 
آمریــکا همزمانــی  بــا  ایــران 
داشــت. مذاکراتــی آمریکایی 
کــه پوششــی جهــت فریــب 
ایــران و حملــه نظامــی ســگ 
هــار خـــــــــــودش در منطقــه 

طراحــی شــده بــود.
بــا  حمــــــــــــــات  ایـــــــــن 
اســتفاده از مــــــوشـــــک‌های 
موشـــــــــــــــک‌های  دوربــرد، 
توســط  شــــــــده  پــــــــــــرتاب 
ن  را بمبـــــــا ، هـــــــا پیما ا هـو
مناطــق  علیــه  بــر  هوایــی 
مســکونی،صنعتی و مراکــز 
هســــــتـــــــه‌ای و همچنیـــــــن 
حمــات تروریســتی در بــه 
شهادت رساندن فرماندهان 
نظامی،دانشــمندان هســته 
عوامــل  کارگیــری  بــه  و  ای 
در  داخلــی  جاسوســان  و 
و  هــا  ریزپرنــده  پــروازدادن 
پرتابــه های انفجــاری و بمب 
گــذاری، همــراه بــود و تعــداد 
زیــادی از کــودکان و زنــان و 

مردم بی گناه را به خاک و خون کشــید و در ادامه تجاوزگری های خود 
در دوم تیــر مــاه در حملــه جنگنــده هــای خــود بــه ســاختمان هــای اداری 
ســپاه امام حســن مجتبی )ع( در مرکز شــهر کرج تعدادی از پاســداران و 
ســربازان مدافــع امنیــت و وطــن را مظلومانــه بــه شــهادت رســاند.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

 ) شهید سالار موسوی‌نژاد(
ســالار موســوی‌نژاد، در جنــگ ۱۲ روزه جــان خــود را فــدای وطــن کــرد. او 
نه تنها ســربازی شــجاع، بلکه انســانی پر از مهربانی، شــور زندگی و انرژی 
مثبت بود که حضورش زندگی اطرافیانش را روشــن می‌کرد. عشــق و یاد 
او هنــوز در قلــب خانــواده و دوســتانش جــاری اســت و روایت‌هــای آنــان از 

ســالار، تصویــری از انســانیت و فــداکاری او ارائــه می‌دهــد.

   روایت مادر

بــه  را  فرشــته‌ای  خــدا  پیــش  ســال  هفــت  و  بیســت 
زندگــی مــا بخشــید؛ فرشــته‌ای کــه شــادترین روزهــای مــا در 
کنــارش رقــم خــورد. مهربانــی‌اش در زندگــی مــا جــاری بــود و 
همیشــه بابــت داشــتنش خــدا را شــکر می‌کــردم. بچه‌گــی 
و شــیطنت‌هایش را دیــدم، مدرســه رفتنــش، دانشــگاه 
رفتنــش، قــد کشــیدن و ســربازی رفتنــش… همــه لحظاتش 

ــود. ــر از زندگــی و عشــق ب پ
ســالار مهربانــی محــض بــود. همیشــه خنــده روی لــب داشــت و بــا 
دیدنش انگار جهانمان روشــن‌تر می‌شــد. حتی روز شــهادتش، خنده‌اش 
ــد کــه شــادی حــق  ــادآوری کن ــا ی ــه م ــگار می‌خواســت ب ــود، ان همان‌جــا ب
همیشــگی قلــب ماســت. دســتش همیشــه بــرای کمــک بــه دیگــران بــاز 
بــود و بــا شــور و شــوق بــرای کار خیــر پیشــقدم می‌شــد. قلبــش بی‌حــد و 
مــرز وســیع بــود و هیــچ‌گاه دل کســی را نمی‌شکســت. بــا بچه‌هــا همبــازی 

می‌شــد و کــودک درونــش هنــوز زنــده بــود.
عشــق  درس  بــود؛  بزرگــی  درس  مــا  بــرای  خانــواده  بــه  احترامــش 
بی‌قیــد و شــرط. ســالار پــر از شــور و شــوق زندگــی بــود و حتــی ســختی‌ها، 
کوچک‌تریــن اثــر گلایــه در وجــودش نمی‌گذاشــت. وقتــی مأموریتــش روی 
زمیــن بــه پایــان رســید و آســمان او را فراخوانــد، گویــا مدتــی کوتــاه خــدا او را 
بــه امانــت بــه مــا ســپرده بــود. امــا عشــق و مهربانــی‌اش هنــوز جاری اســت.

هــر نســیمی کــه مــی‌وزد، هــر خاطــره‌ای کــه یــادآوری می‌کنیــم، حضــور 
او را بــه مــا یــادآوری می‌کنــد. هــر اشــکی کــه می‌ریزیــم، احتــرام بــه عشــق 
بی‌قیــد و شــرط اوســت. ســالار پرنــده‌ای شــده در آســمان‌ها، امــا عشــقش 
بــرای همیشــه در قلــب مــا زنــده خواهــد مانــد و مرگ هرگز نمی‌تواند پیوند 
مــا بــا او را پــاره کنــد. ســالار عزیــزم، خنــده‌رو، مهربــان و پرشــور، همیشــه 

زنــده‌ای و یــاد تــو روشــنی‌بخش دل‌هــای ماســت.

   روایت خاله شهید 

ســالار از همــان آغــاز خدمتــش در کنــار مــن بــود و بــا مــن زندگــی 
می‌کــرد. پســری بــا معرفــت، مــؤدب، آرام، محجــوب و متیــن بــود و احتــرام 
بــه پــدر و مــادر و بزرگ‌تــر برایــش اهمیــت زیــادی داشــت. هیچ‌وقــت مــا را 
بــا »تــو« صــدا نمــی‌زد و همیشــه در صحبت‌هایــش همــه مــا را »شــما« 

خطــاب می‌کــرد. بــرای مــن ســالار فقــط یــک 
خواهرزاده نبود؛ ســالار برای من مثل برادر بود، 

بعــد از پــدرم مثــل پــدر و بعــد از مــادرم مثل مادر. تمام لحظاتی 
ــود. ــر از ادب، احتــرام و یادهــای خــوب ب ــا او زندگــی کــردم پ کــه ب
او همــه کارهایــش را بــرای خــدا انجــام مــی‌داد و اصــاً انتظــار 
دیــده شــدن نداشــت. حتــی روز دهــم جنــگ یــادم هســت جلــوی 

آینــه موهایــش را مرتــب می‌کــرد و لباســش را اتــو می‌کــرد. وقتی پرســیدم: 
»داری میــری پــادگان یــا جایــی دیگــه؟« خندیــد و گفــت: »نــه خالــه، دارم 
میرم پادگان، می‌خوام خوشتیپ بشم که اگه شهید شدم 
بگن چه شــهید خوشــتیپی.« دو روز بعد، ســالار شــهید شــد 
و اولین کسی که به بالینش رفت، دوستش بود؛ او گفت: 
»سالار چقدر خوشتیپ شده بود و لبخند بر لب داشت.«

روز دوازدهــم جنــگ، ظهــر در محیــط کار بــودم کــه صدای 
انفجــاری مهیــب همــه را بــه محیــط امــن هدایت کــرد. وقتی 
مطمئــن شــدم ســالار در ســپاه ســرباز اســت، همــه جــا فقــط 
نــام او گفتــه می‌شــد: »ســالار، ســالار!« مــن پیــاده به میدان 
ســپاه رفتــم و بعــد از ســاعت‌ها انتظــار، او را در آرامســتان 
بــا همــان نیــت و لبخنــد همیشــگیش تحویــل گرفتیــم. ســالار آرزوی کربــا 
داشــت و قــرار بــود بــا دوســتانش بــرود، امــا جنــگ شــروع شــد و او گفــت 
باید در خدمت هموطنان باشد. بعد از شهادتش، عکس او را در مسیر 
پیاده‌روی اربعین و مسیر حرم امام رضا برایم فرستادند؛ همه می‌گفتند 

ســالار کربلاســت و مشــهد رفته.
خاطــره دوســت شــهید: شــب قبــل از حملــه اســرائیل بــه پــادگان، من و 
ســالار و شــهید جــواد ایــزدی بیــرون بودیــم. ســالار گفــت می‌خواهــم بــروم 
از خانــواده‌ام حلالیــت بگیــرم، چــون بــه دلــش افتــاده بــود اتفاقــی برایــش 
خواهــد افتــاد. او انقــدر رهــا و آزاد بــود کــه مطمئنم بدون وابســتگی شــهید 
شد؛ وابستگی‌اش فقط به خانواده و دوستانش بود، نه به مال یا مقام.
ســالار همیشــه خاکی و بی‌ادعا بود، با هر کســی می‌نشســت خودش 
را هم‌ســطح آن فــرد می‌کــرد، همیشــه بــه فکــر دیگــران بــود و اگــر کاری از 
دســتش برمی‌آمــد انجــام مــی‌داد. مــن خوشــی‌هایم را بــا او تجربــه کــردم 
و امیــدوارم هیــچ رفیقــی داغ رفیقــش را نبینــد و هیــچ وقــت شــادی‌های بــا 

هــم بــودن را از دســت ندهــد.

   روایت سید علیرضا محمودی، دوست و هم‌خدمتی شهید

سالار از اواسط برج ۹ آمد محل خدمت ما و تقریباً تا زمان شهادتش 
ــم زندگــی  ــی می‌گوی ــم. وقت ــا هــم زندگــی کردی ــی هشــت مــاه ب هفــت ال
کردیــم، فقــط حــرف نیســت؛ مــا شــبانه‌روز بــا هــم بودیــم، بــا هم مســافرت 
می‌رفتیــم، بــا هــم بیــرون می‌رفتیــم و در محیــط پــادگان مــدام کنــار هــم 
بودیــم. تحــت هــر شــرایطی، حتــی لحظــه‌ای از هــم فاصلــه نمی‌گرفتیــم.

شــخصیتی داشــت که هر کســی حتی برای یک ســاعت با او هم‌کلام 
می‌شــد، احســاس می‌کــرد سال‌هاســت بــا او رفیــق اســت. او ســریع 
صمیمــی می‌شــد، ارتبــاط می‌گرفــت و بــا شــوخ‌طبعی و بگــو بخنــد خــاص 
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می‌کــرد.  خــوب  را  همــه  حــال  خــودش، 
از  ســالار  بــا  آشــنایی  از  بعــد  هیچ‌کــس 
اینکــه بــا او دوســت شــده، ناراضــی نبــود؛ همــه 
خوشــحال بودنــد و تــاش می‌کردنــد ایــن ارتبــاط را عمیق‌تــر 

ــود. کننــد. ســالار معنــی واقعــی خوشــی و رفاقــت ب
ویژگــی دیگــرش صداقــت بی‌نظیــرش بــود. هیــچ وقــت دروغ 
ــادگان ایجــاب می‌کــرد شــاید  نمی‌گفــت و حتــی وقتــی شــرایط پ
مجبور بود کمی کتمان کند، سالار همیشه حقیقت را انتخاب می‌کرد. 
هیچ وقت به کسی ظلم نکرد و اشتباهات دیگران را هم به گردن کسی 
نمی‌انداخت، بلکه ســعی می‌کرد راهکار پیدا کند و مشــکل را حل کند.

ســالار همیشــه دنبــال ایــن بــود کــه کار بچه‌هــا راه بیفتــد. اگــر کســی در 
پــادگان بــا مشــکل روبــه‌رو می‌شــد، پیــش او می‌آمــد تــا راهنمایــی و کمــک 
بگیرد. حتی مســئولیت گزینش پاســدار وظیفه‌ها را بر عهده داشــت و با 
دلســوزی تمــام، شــرایط لازم را بــرای دیگــران فراهــم می‌کــرد. هــر کســی از 
ســالار یــاد می‌کنــد، از خوشــی، راه‌انــدازی کارهــا و معرفتــش یــاد می‌کنــد.

یک جمله از صفحه مجازی او همیشــه در ذهنم مانده اســت: چقدر 
زیبایند آنان که از ریشه خوبند.« این واقع‌ترین تعریف از سالار است؛ او 
اهل ادعا و بدی نبود و از ریشه خوب بود. این یادگار اصلی من از برادری که 
هم‌خدمت و دوســتش داشــتم، همیشــه در عمق وجودم حفظ می‌کنم.

   روایت عزیز برزگری، دوست شهید 

قبل از هر چیز باید بگویم آنچه می‌نویسم فقط بخشی از خصوصیات 
اخلاقــی شــهید والامقــام اســت. هــر کســی کــه بــا ایشــان ارتبــاط داشــت 
بهتــر می‌توانــد درک کنــد. ســالار شــخصیتی بــود کــه ادب و معرفــت در او 
خلاصــه می‌شــد. از همــان اوایــل دوســتی‌مان، احســاس می‌کــردم او روی 
بلنــدی دارد؛ هــر کاری کــه انجــام مــی‌داد، حتــی کوچک‌تریــن کارهــا، ابتــدا 

رضــای خــدا را در نظــر می‌گرفــت.
از ویژگی‌هــای بــارز او خوشــرویی و لبخنــد همیشــگی بــود. احتــرام بــه 
بزرگ‌تــر و خانــواده، انــرژی مثبــت و دل‌بســتگی بــه دوســتان از دیگــر 
ــود. هــر جمعــی کــه وارد می‌شــدیم، همــه او را دوســت  خصوصیاتــش ب
داشــتند و بــا او ارتبــاط برقــرار می‌کردنــد. در یــک کلمــه، او عزیــز دل 
خانــواده، دوســتان، هم‌خدمتی‌هــا و هم‌کلاســی‌ها بــود. شــجاعت و دل 
و جراتــش مثــال زدنــی بــود و حتــی کســانی کــه ارتبــاط کمــی بــا او داشــتند، 
شــیفته اخــاق و ادبــش می‌شــدند. خداونــد پــدر و مــادرش را حفــظ کنــد 
کــه چنیــن فرزنــدی را بــرای جامعــه تحویــل داده‌انــد و حیــف کــه از وجودش 

بی‌بهــره شــدیم.
یک خاطره که همیشــه در ذهنم مانده، ســفری اســت که با او بودم. 
کنار جاده، از فروشنده‌ای تمشک خرید و عمداً بیشتر از قیمت پرداخت 
کــرد. وقتــی بــا تحیــر پرســیدیم چرا، با آرامش و لبخند گفــت: »این اضافه 
نیســت، حــق زحمتــی اســت کــه دیــده نمی‌شــود.« آن روز برایــم ســاده 
گذشــت، امــا بعــد از شــهادتش تــازه معنــای آن رفتــار را فهمیــدم. فهمیــدم 
ــد برگزیدگانــش را از میــان کســانی انتخــاب می‌کنــد کــه حتــی در  خداون

کوچک‌تریــن کارهــا بــه رضــای او و حرمــت بندگانــش می‌اندیشــند. 

 ) شهید سید محمد موسوی(

 شــهید ســید محمــد 
موســوی، رزمنده شجاع 
ســــــپاه امــــــام حســـــــــن 
مجتبــی علیه‌الســـــــــــام 
اســتان البــرز، در جریــان 
روز  در  روزه،  جنــگ ۱۲ 
شــجاعت  بــا  دوازدهــم 
و فــداکاری بــه شــهادت 
رســید. محمــــــــــــد نـــــــــه 
تنهــا یــک ســرباز دلیــر 
انســانی  بلکــه  بـــــــــــود، 
خودساخته و متفاوت از 

همــه اطرافیانــش بــود؛ کســی کــه قلبــش بــرای خانــواده، دوســتان و حتــی 
می‌تپیــد. همرزمانــش 

خانم جعفرپور، همسر شهید، درباره او می‌گوید: یک انگشتر برایش 
گرفتــه بــودم، حــرز امــام جــواد )ع( داشــت و عقیــق بــود. همیشــه دســتش 
را روی انگشــتر می‌کشــید و با لبخند می‌گفت: ›چقدر حس خوبی میده 
بهم، آرامش میده.‹ من هم به شوخی به او می‌گفتم: ›آره دیگه، انگشتر 
شــهادت برات گرفتم، آخه ســردار ســلیمانی هم انگشــتر عقیق داشــت…

   محمد از هر لحاظ با دیگران متفاوت بود

 همســر شــهید ادامــه می‌دهــد: او کامــاً خودســاخته بــود، انســان 
ــار  ــود. امــا در کن ــی ب منطقــی و جــدی کــه مســئولیت‌پذیری‌اش مثال‌زدن
همــه ایــن ویژگی‌هــا، بــه شــدت دلســوز و مهربــان بــود. هــر کــس بــا او 
برخــورد می‌کــرد، بی‌اختیــار بــه محبت و صداقت او جذب می‌شــد. محمد 
نــه تنهــا در خانــواده، بلکــه در میــان همرزمانــش نیــز الگویــی از صداقــت، 

شــجاعت و فــداکاری بــود.
ویژگی‌های محمد باعث می‌شد حتی در سخت‌ترین شرایط، آرامش 
و امید اطرافیانش را حفظ کند. او کسی بود که می‌توانست با یک نگاه 
یــا یــک جملــه، دل دیگــران را گــرم کنــد و حــس امنیــت و آرامــش بدهــد. 
انگشــتر کوچــک بــر دســتش، نمــادی از آرامشــی بــود کــه بــرای خــودش 
و اطرافیانــش ایجــاد می‌کــرد و همزمــان یــادآور عشــقی بــود کــه بــه خــدا، 

خانــواده و هم‌رزمانــش داشــت.
شــهید محمــد موســوی رفــت، امــا یــادش همیشــه زنــده خواهــد مانــد؛ 
تصویــری از انســانی کــه بــا منطــق، مســئولیت‌پذیری و مهربانــی‌اش، نــه 
تنهــا در میــدان نبــرد، بلکــه در قلــب همــه کســانی کــه او را می‌شــناختند، 
جاودانــه شــد. زندگــی او یــادآور ایــن اســت کــه شــجاعت واقعــی نه فقــط در 
میــدان جنــگ، بلکــه در داشــتن قلبــی مهربــان، منطقی و مســئولیت‌پذیر 

اســت.
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ماهنامه فرهنگ سربازی
سال شانزدهم 

معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

 ) شهیدفردین ابراهیمی(
در میــان نام‌هــا و خاطــرات شــهدای مظلــوم حمــات اســرائیل بــه 
ایــران، نــام »فردیــن ابراهیمــی« جوانــی ۲۳ ســاله از شــهریار می‌درخشــد؛ 
ســرباز وظیفــه‌ای کــه تنهــا دو مــاه تــا پایــان خدمتــش باقــی مانــده بــود. او 
کــه عاشــق اهل‌بیــت)ع( و دلــداده سیدالشــهدا)ع( بــود، در حملــه دوم 
تیرمــاه رژیــم صهیونیســتی بــه مقــر ســتاد ســپاه امــام حســن مجتبــی)ع( 
ــا دو ســرباز دیگــر و جمعــی از پاســداران   در میــدان ســپاه کــرج، همــراه ب

به شهادت رسید.
غــروب آن روز، مــادر چشــم‌انتظار بازگشــت او بــه خانــه بــود، امــا به جای 
ســام فرزنــد، خبــر شــهادتش را شــنید. روایــت پــدر، بهــرام ابراهیمــی، از 
ــذری  ــدی ن لحظــات پراضطــراب آن روز و ســال‌های پرشــکوه تربیــت فرزن
بــرای امــام حســین)ع(، حکایــت عاشــقانه‌ای اســت از پیونــد نســل امــروز بــا 

فرهنــگ عاشــورا.

   او همیشه آرزوی شهادت داشت

پــدر شــهید می‌گویــد: فردیــن از همــان 
کودکــی دل در گــرو اهل‌بیــت داشــت. مــا او را 
نــذر امــام حســین)ع( کــرده بودیــم و از همــان 
ســال‌ها در مراســم محــرم و صفــر پیراهــن 
مشــکی بــه تــن می‌کــرد. علاقــه زیــادی بــه 
طرح‌هــای  و  بســیج  مســجد،  در  حضــور 
جهــادی داشــت. همیشــه می‌گفــت دوســت 
دارم روزی در کنــار یــاران امــام حســین شــهید 
شــوم. حتــی در آخریــن مرخصــی‌اش، وقتــی 
بــرای صلــه رحــم بــه شهرســتان رفتــه بودیــم، 

پیــش بــزرگان فامیــل از آرزوی شــهادتش حــرف زد. از مقــام شــهید گفــت 
و اینکــه شــهدا نــزد خداونــد و ائمــه چــه جایگاهــی دارنــد. بــا همیــن روحیــه 

دوبــاره بــه پــادگان برگشــت.
او تعریف می‌کند؛ فردین در آن روزها پنج صبح تا دو – سه بعد از ظهر 
در پــادگان بــود و بعــد بــه خانــه برمی‌گشــت: جنــگ کــه شــروع شــد، او در 
مرخصی بود. برای شــرکت در مراســم عروســی یکی از اقوام به شهرســتان 
رفته بودیم. بعد از یک هفته که هچنان آن شرایط ادامه داشت، فردین 
ــا فرمانده‌شــان تمــاس  ــم، مــن غیبــت می‌خــورم. ب ــد برگردی می‌گفــت بای
گرفتــم کــه فردیــن بیایــد پــادگان یــا نــه؟ گفــت بیایــد، اینجــا قســمت اداری 
اســت، وســط شــهر اســت، هیچ اتفاقی برای او نمی‌افتد. ما هم به هوای 

حرفهــای او گفتیــم بــرود، امــا دو روز بعــد بــه شــهادت رســید.

   روز حادثه

دوم تیرمــاه، ســاعت ۱۲ ظهــر، جنگنده‌هــای رژیــم صهیونیســتی مقــر 

دفتــر  کردنــد.  بمبــاران  را  کــرج  در  ســپاه 
فرماندهــی، جایــی کــه فردیــن در آن مشــغول 

خدمــت بــود، بــه شــدت آســیب دیــد.
پــدر شــهید لحظــه شــنیدن خبــر را اینطــور بــه یــاد مــی‌آورد: 
پرســید:  زده‌انــد.  را  پــادگان  گفــت  و  زد  زنــگ  اقــوام  از  یکــی 
فردیــن خانــه اســت یــا پــادگان؟ گفتــم پــادگان. همــان موقــع 

فهمیــدم کــه دلشــوره‌ام بی‌دلیــل نیســت. ســریع خــودم را از شــهریار بــه 
کــرج رســاندم. هیچ‌کــس را راه نمی‌دادنــد. همه‌چیــز بــه هــم ریختــه 
ــری نداشــتیم. هرچــه  ــا هفــت عصــر از پســرم خب ــود. از ســاعت یــک ت ب
می‌پرســیدیم می‌گفتنــد شــاید در بیمارستان‌هاســت. آخــر ســر گفتنــد 
 او را بــه بهشــت ســکینه برده‌انــد… آنجــا بــود کــه مطمئــن شــدم فردینــم 

به شهادت رسیده.

   رشادت در لحظه آخر

ــه  ــن در همــان لحظــات نخســت حمل ــه هم‌خدمتی‌هــا، فردی ــه گفت ب
زخمــی شــد و بــه بهــداری پــادگان انتقــال 
یافــت، امــا شــدت جراحــات بــه حــدی بــود 
کــه پــس از حــدود یــک ســاعت بــه شــهادت 

رســید. پــدر می‌گویــد:
»وقتــی بــه دفتــر فرماندهــی رفتــم، آنجــا 
زیــر و رو شــده بــود. شــدت بمبــاران بــه حــدی 
بــود کــه هیــچ چیــز ســر جایــش نبــود. خیلــی 
ــال  ــد و دنب از خانواده‌هــا مثــل مــا آمــده بودن
عزیزانشــان می‌گشــتند. فردین تا لحظه آخر 
ــدان را  ــود و می ــه فکــر نجــات دوســتانش ب ب

تــرک نکــرد.«

   یادگاری از یک جوان مؤمن

شــهید فردیــن ابراهیمــی مــدرک دیپلــم داشــت و بعــد از پایــان ســربازی 
تصمیــم داشــت ادامــه تحصیــل دهــد. پــدرش بــا اندوهــی همــراه با افتخار 
می‌گویــد: فردیــن بــه نمــاز اول وقــت خیلی اهمیــت می‌داد. احتــرام به پدر 

و مــادر و بــزرگان را ســرلوحه رفتــارش قــرار داده بــود. 
همیشــه حامــی مــردم محلــه و شهرســتان بــود. بارهــا آرزوی زیــارت 
امــام حســین)ع( و حضــرت ابوالفضــل)ع( را بــه زبــان آورده بــود و می‌گفــت 
 بعــد از ســربازی می‌خواهــم بــا پــای پیــاده بــه کربــا بــروم. شــاید بــه زیــارت 
 دنیایــی نرســید، امــا امیــدوارم امــروز در جمــع یــاران امــام حســین)ع( 

باشد.
داســتان فردیــن ابراهیمــی روایــت یــک جــوان مؤمــن و عاشــق اهل‌بیــت 
اســت کــه راه شــهادت را انتخــاب کــرد. او تنهــا یــک ســرباز وظیفــه نبــود؛ 
نماد نســلی اســت که با عشــق به امام حســین)ع( و اعتقاد به آرمان‌های 

انقــاب، جــان خــود را در راه دفــاع از میهــن نثــار کــرد.
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سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان

 ) سرباز شهید حسین ظفری(
تاریخ تولد: 1383/10/27 

تاریخ شهادت: 1404/03/25 
محل شهادت: استان همدان ، شهرستان نهاوند 

)جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی(

   دونده زمین فوتبال خاکی، شهید میدان مقاومت

بــه  را  قهرمانــی‌ام  کاپ  شــوم،  مطــرح  فوتبالیســت  روزی  »اگــر 
می‌کنــم.« هدیــه  نیازمنــد  خانواده‌هــای 

ســرباز شــهید حســین ظفری، فرزند روســتای پاک و باصفای کوهانی 
نهاونــد، در تاریــخ ۲۷ دی ۱۳۸۳ چشــم بــه جهــان گشــود و در ۲۵ خــرداد 
۱۴۰۴ در جریــان جنــگ ۱۲روزه رژیــم صهیونیســتی علیــه مــردم مظلــوم 
منطقــه، جــان پــاک خــود را در راه دفــاع از آرمان‌هــا و امنیــت ایــران 
اســامی تقدیــم کــرد. از کودکــی راهــش را یافتــه بــود؛ عضــو فعــال بســیج 
ــای بزرگ‌ترهــا در کلاس‌هــای قــرآن حاضــر می‌شــد.  ــود و پابه‌پ روســتا ب
هــر آیــه و ســوره‌ای را بــا عشــق بــه دل می‌ســپرد و آن‌قــدر کوشــا بــود کــه 
ــژه  ــری از دســتان امــام جماعــت روســتا گرفــت. ورزش، به‌وی ــوح تقدی ل
فوتبــال، دیگــر عشــق حســین بــود. ســاعت‌های زیــادی را در زمیــن خاکی 
محل یا باشــگاه »شــعبان« ســپری می‌کرد. آرزویی داشــت که نشــان از 
بزرگی قلبش می‌داد؛ می‌گفت: »اگر روزی فوتبالیســت معروف شــوم، 
کاپ قهرمانــی‌ام را بــه خانواده‌هــای نیازمنــد می‌دهــم.« حســین، اگرچــه 
تنهــا دانش‌آمــوز دوم نظــری بــود، امــا پختگــی و نجابتــی فراتــر از ســنش 
داشــت. آرام، ســربه‌زیر، مــردم‌دار و خوش‌اخــاق، زبانــزد پاکــی میــان 
هم‌سن‌وســال‌هایش بــود.  در آخریــن ســاعات عمــر، خبــری تلــخ دلش را 
آشوب کرد. مادرش در تهران بود و پایتخت زیر بمباران و موشک‌باران 
دشــمن قــرار داشــت. نگــران بــود، چنــان کــه می‌خواســت هــر طــور شــده 
خــودش را بــه او برســاند و مــادر را بــه جایــی امــن ببــرد. امــا زمــان انــدک 
و شــرایط جنگــی، ایــن فرصــت را از او گرفــت. همــان دلواپســی و شــوق 
حفاظــت از مــادر، در رگ‌هایــش جــاری بــود تــا لحظــات بعــد کــه دوبــاره 
در ســنگر خدمــت ایســتاد. ســاعاتی بعــد، در همــان نوبــت نگهبانــی، 
حوزه مقاومتی که حســین در آن حضور داشــت، هدف حمله موشــکی 
قــرار گرفــت و او بــه آرزوی همیشــگی‌اش رســید. پیش‌تــر بــه دوســت 
صمیمی‌اش گفته بود: »اگر شــهید بشــوم، چکار می‌کنی؟« پرسشــی 
که آن روزها معمایی بود و امروز حقیقتی روشــن اســت. حســین ظفری 
فقــط یــک نــام در میــان شــهدا نیســت؛ او نمــاد نســلی اســت کــه در 
زمیــن فوتبــال و میــان آیــات قــرآن، راهــی بــه ســوی آســمان یافت. نســلی 
کــه چــه در شــادی بــازی، چــه در حــرارت میــدان نبــرد، صادقانــه دویــد 
و از نفــس نیفتــاد.  اکنــون مــزارش در روســتای کوهانــی نهاونــد، مأمــن 

 شهید حسین ظفری
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دل‌هایی اســت که باور دارند شــهادت پایان نیســت، آغاز پروازی اســت 
کــه حســین از کودکــی بــا ایمــان و غیــرت، مســیرش را انتخاب کــرده بود.

   سه ویژگی بارز شهید حسین ظفری 

1( غیــرت و وفــاداری خانوادگــی–  حتــی در اوج خطــر و مســئولیت 
نظامــی، امنیــت مــادرش برایــش اولویــت داشــت.

2(  ایمــان و پایبنــدی بــه ارزش‌هــا –  از کودکــی بــا قــرآن مأنــوس، عضو 
فعال بســیج روســتا و مثال جوان مؤمن و متعهد.

3( فروتنی و مردم‌داری  – آرام، سربه‌زیر، خوش‌اخلاق و همیشه در 
کنــار مــردم، چــه در زمین فوتبال و چــه در زندگی روزمره.

   روایت خانواده و همراهان

پدر سرباز شهید حسین ظفری: 
ــش  ــود؛ آرام و ســربه‌زیر، امــا دل »حســین از بچگــی اهــل هیاهــو نب
بزرگ‌تــر از ســنش بــود. صبح‌هــا بــرای فراگیــری قــرآن می‌رفــت، عصرهــا 
فوتبــال بــازی می‌کــرد. همیشــه می‌گفــت اگــر روزی قهرمــان شــوم، 
جایــزه‌ام را بــه نیازمنــدان می‌دهــم. روز آخــر، فقــط نگــران مــادرش بــود 
کــه زیــر بمبــاران اســت. پســرم رفــت دنبــال آرامــش مــادرش و در همــان 

راه، خــدا هــم او را آرام کــرد.«

مادر سرباز شهید حسین ظفری: 
»حســینم همیشــه می‌گفــت: "مــادر، دعــات پشــت مــن باشــد." 
کوچــک کــه بــود، شــب‌ها کنــارم می‌نشســت و بــا صــدای آرام آیــات قرآن 
را می‌خوانــد. روز آخــر، فهمیــدم میــان صــدای آژیــر و انفجــار هــم دلــش 
پیش من بوده. می‌گویند همان موقع که نگرانم بود، آســمانی شــد… 
حــالا هــر بــار کــه قــرآن می‌خوانــم، حــس می‌کنــم صدایــش از آســمان 

جوابــم را می‌دهــد.«
دوست و هم خدمتی سرباز شهید حسین ظفری: 

»حسین از آن سربازهایی بود که سکوتش از هزار حرف ارزشمندتر 
بــود. هیچ‌وقــت شــکایتی نمی‌کــرد، حتــی در ســخت‌ترین شــیفت‌ها. 
روز آخــر دیــدم چقــدر نگــران اســت؛ گفــت: »مــادرم تهــران اســت، زیــر 
بمباران… باید او را به جای امنی ببرم." هنوز صدای آرامش در گوشــم 
هســت. چنــد ســاعت بعــد خبــرش رســید… حســین هــم مــادرش را بــه 

آرامــش رســاند، هــم خــودش پــر کشــید.«
یک لحظه ماندگار:

»یــک شــب ســرد زمســتان، هیتــر برقــی اتــاق نگهبانــی از کار افتــاد و 
هم‌خدمتــی تــازه رســیده از ســرما می‌لرزیــد. حســین کــه شــیفتش تمام 
ــرای اســتراحت، پتــو و کاپشــنش را آورد و  ــود، بــه جــای رفتــن ب شــده ب
روی شــانه او انداخــت. بعــد خــودش رفــت تــا از انبــار یــک هیتــر ســیار 
بیــاورد. وقتــی برگشــت و گرمــا برگشــت، بــا لبخنــد گفــت: "گرمــیِ دل 

هم‌خدمتــی، گرمــی پــادگان اســت.«
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سپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه

 ) شهید علی یاوری(
   عنوان اصلی

شهید علی یاوری فرزند حسن
محــل تولــد: اســتان کرمانشــاه شهرســتان صحنــه روســتای کرگســار 

بخــش دینــور
شاخص ترین ویژگی: سرباز خندان

‏‏
   به نقل از خواهرشهید

 علی به من گفت: خواهرم به من الهام شده که شهید می‌شوم به مادر 
بگو شیرش رو حلال کنه و پدرم بگو زحماتی که برایم کشیده رو حلال کنه ...

   ‏‏ بخش شناسنامه‌ای

تولــد شــهید: 08/05/ 1383محــل تولــد و رشــد شــهید در روســتای 
کرگســار از توابــع شهرســتان صحنــه و آغــاز خدمــت 1403/08/01 یــگان 

خدمــت ســپاه ناحیــه صحنــه حــوزه شــهید باهنــر)ره( دینــور

   ‏‏ زندگینامه روایی

شهید علی یاوری در خانواده مذهبی و انقلابی، در روستای کرگسار از 
توابع شهرستان صحنه استان کرمانشاه دیده به جهان گشود و تحصیلات 
خود را در مقطع ابتدایی تا راهنمایی در روستای کرگسار و مقطع متوسطه 
تا دوازدهم دبیرستان را در دبیرستان شهید چمران بخش مرکزی دینور 
ادامــه داد. ایشــان همیشــه در امــورات زندگــی، کشــاورزی پــدر را یــاری مــی 
کــرد . بیشــتر تــاش شــهید یــاوری همراهــی و کمــک بــه خانــواده بــود و بــه 
نقــل از پــدر ایشــان هــر روز کــه بــه خانــه مــی آمــد. چــه در زمــان تحصیــل 
و چــه در زمــان خدمــت و حتــی در روزی کــه در مرخصــی ســربازی بــود 
ســعی داشــت کــه بــا فعالیــت کاری  بــه خانــواده و پــدر خــود کمــک نمایــد. 
 کودکی و خانواده: شهید یاوری کودکی خود را در روستای کرگسار 
گذرانید و همواره فردی با اخلاق و مهربان بود و مردم روستا این شهید را 
به مهربانی و اخلاق حسنه یاد و فضایل اخلاقی شهید را برمی‌شمرند.

 مسیر تحصیلی یا شغلی: شهید یاوری  تا پایان مقطع متوسطه 
خــود را در دینــور گذرانــد و پــس از آن بــه نظــام مقــدس ســربازی رفــت.

 انگیزه‌هــا و علاقه‌هــا: شــهید یــاوری بــا ایــن انگیزه کــه زحمات پدر 
و مادر را جبران کند، همیشه کار می کرد تا بتواند گوشه ای از زحمات 
پــدر و مــادر خــود را جبــران کنــد و کمــک بــه افــراد ناتــوان و مــردم روســتا را 

نیــز ســرلوحه اعمــال و رفتار خود قرار مــی‌داد.

 شهید علی یاوری
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 شــرایط اعــزام بــه خدمــت: در ســال 1403شــهید یــاوری بــه صــورت 
جــذب تکمیلــی  و از طریــق ســپاه ناحیــه صحنــه جــذب گردیــد و پــس از 
مدتــی خدمــت در ناحیــه صحنــه بــا اصــرار زیــاد جهــت نزدیکــی و کمــک 
ــر معرفــی و خدمــت خــود را در حــوزه  ــه حــوزه شــهید باهن ــواده ب ــه خان ب
شــهید باهنــر ادامــه داد. شــهید علــی یــاوری بــا هــم خدمتــی هــای خــود 
خیلــی مهربــان بــود، هــم خدمتــی هایــش ایشــان را بــه اخــاق مــداری و 
خوش‌اخلاقــی مــی شناســند. شــهید علــی یــاوری زمانــی کــه بــه مرخصــی 
می‌رفــت ســعی مــی کــرد آن چنــد روز فرصــت مرخصــی را بــه کار کــردن 
در جهــت حمایــت مالــی از خانــواده بپــردازد و بــه نقــل از پدرشــهید ایشــان 
وقتــی کــه زنــگ مــی زد می‌گفــت: } بابــا فــان کار را بــزار تــا مــن بیــام کمک 
کنم { به نقل از کارکنان سپاه ناحیه صحنه وقتی که وارد محل خدمت 
مــی شــدیم، درب ورودی دژبانــی، شــهید یــاوری بــا خــوش اخلاقــی و بــه 
احترام با ما احوالپرســی می کرد. بارها دیدم وارد اتاق کار همکارانم می 
شــد، بــا همــه حــال و احــوال مــی کــرد و مــی گفــت: یادتــان کــردم آمــده‌ام 

بــه شــما ســر بزنــم.
ــدر خــود  ــا پ در آخریــن لحظــات عمــر شــریف ایــن شــهید بزرگــوار، ب
تمــاس مــی گیــرد و بــا وی احــوال پرســی مــی کنــد و به پدر خود می‌گوید: 
امــروز بــه مرخصــی خواهــم آمــد و شــمارا خواهــم دیــد. بعــد از گذشــت 
حــدودا ده دقیقــه از پایــان تمــاس بــا پــدرش  در وســط حیــاط حــوزه 
ــم  شــهید مطهــری در اولیــن شــلیک بمــب از هواپیماهــای جنگــی رژی

صهیونیســتی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل مــی گــردد.

   روایت خانواده و همراهان

پــدرر و مــادر ایشــان نقــل مــی کردنــد کــه شــهید علــی یــاوری خیلــی 
خانــواده دوســت و همیشــه پــدر و مــادرش را تکریــم مــی داشــت و 
همیشــه بــه فکــر پــدر و مــادر و خواهــر خــود بــود و دوســتان هــم خدمتــی 
ایشــان را بــا اخلاقیــات خــوش رفتــاری مــی شــناختند در کمــک و معرفــی 
نیازمنــدان پیــش قــدم بــود و پیــش مــی آمــد بــا حقــوق ســرباز خــود بــه 
مســافری کــه در راه مانــده بــود کمــک مــی کــرد کار خــود را همــان روز 

انجــام مــی داد و بــه فــردی دیگــر واگــذار نمــی کــرد .
‏‏

   یک لحظه ماندگار

 رفتار مودبانه و اخلاق شایسته ایشان و خبر از شهادت خود که به 
خانواده اطلاع داده که با رئیس مدرسه خود نیز در جریان می گذارد.

   گفت‌وگو کوتاه با فرمانده یا مربی

فــردی اخــاق مــدار و ســاده زیســت و در انجــام کارهــای جهــادی و 
امــور خیــر همــواره پیشــقدم بــود و همیشــه از مــن مــی خواســت کــه در 
گروهــای جهــادی ایشــان را معرفــی کنــم در زمــان خدمت همواره قوانین 
را رعایــت مــی کــرد وســر وضــع مرتــب و تمیــزی داشــت،  همیشــه بــرای 

حــل اختــاف بیــن ســربازان پیــش قــدم بــود .

  شهید سالار اصغری شهید امیرعلی مقدم

  شهید امیرمحمد رادمهر  شهید حسن عزیزی

 شهید علی جوادی  شهید سجاد ثریا قلعه قاضی

 شهید هادی میرانی  شهید محمدحسین عابدی آذر

سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی
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) شهید سالار اصغری(
مصاحبه با خانواده شهید سالار اصغری

   مقدمه

در این گفتگو، پای صحبت‌های خانواده شهید گرانقدر سالار اصغری 
می‌نشــینیم تا نگاهی عمیق‌تر به دوران کودکی، نوجوانی و شــکل‌گیری 

شــخصیت ایــن شــهید بزرگــوار داشــته باشــیم. از همــان 
ابتــدای زندگــی، نشــانه‌های نبــوغ و مســئولیت‌پذیری در 
ســالار آشــکار بود. او، جوان برومندی که با پشــتکار و ذوق 
هنــری خــود، مســیر کارآفرینــی را آغــاز کــرد و در عیــن حــال، 
روحیــه‌ای معنــوی و پایبنــدی بــه اصــول اخلاقــی را در وجــود 
ــرای  ــرورش داد. ایــن مصاحبــه، تلاشــی اســت ب خویــش پ
مرور خاطراتی شیرین و ارزشمند از خانواده‌ای که فرزندی 
فــداکار و هنرمنــد را تقدیــم ایــن مــرز و بــوم کــرده اســت.

   ریشه‌ها و اعتقادات /  )گفتگو با پدر شهید(

لطفاً کمی از دوران کودکی سالار برای ما بگویید. او در چه محیطی 
رشــد کرد و چه ویژگی‌هایی از همان ابتدا در او نمایان بود؟

ســالار در یــک خانــواده مذهبــی در بســتان‌آباد بــه دنیــا آمــد. دوران 
کودکــی‌اش بــا عطــر دل‌انگیــز معنویــت و عشــق بــه اهــل بیــت )ع( عجیــن 
بــود. از همــان کودکــی، علاقــه عجیبــی بــه مراســمات مذهبــی و حضــور در 
مســجد داشــت. یادم هســت که وقتی اذان مغرب پخش می‌شــد، اولین 
کســی بود که وضو می‌گرفت و آماده رفتن به مســجد می‌شــد. همیشــه 
بــا شــور و شــوق فــراوان در برنامه‌هــای مســجد، بــه خصــوص حلقه‌هــای 
قرآنــی و نوحه‌خوانــی، شــرکت می‌کــرد و از همــان ســنین کــم، پایبندی‌اش 
بــه مســائل دینــی و انجــام فرایــض، بــرای همــه مــا مشــهود بــود. بــا اینکــه 
شغل من کشاورزی بود و زمین و باغ داشتیم، سعی می‌کرد در کارهایی 
کــه از دســتش برمی‌آمــد، کمــک کنــد. بــا علاقــه خاصــی بیــل در دســت 
می‌گرفــت و در کنــارم کار می‌کــرد، امــا هیــچ‌گاه از درس و تحصیــل غافــل 
نمی‌شــد. در مدرســه هــم همیشــه دانش‌آمــوزی منظــم و پرتــاش بــود.
تا چه مقطع تحصیلی به تحصیل ادامه داد؟ و چه چیزی باعث شد که 
علاقه او به سمت نقاشی خودرو کشیده شود و این حرفه را دنبال کند؟

ســالار تا دیپلم در رشــته انســانی تحصیل کرد. در دوران دبیرســتان 
هــم علاقــه‌اش بــه کارهــای فنــی کامــاً مشــخص بــود. امــا علاقــه اصلــی 
و وافــرش بــه نقاشــی خــودرو بــود. خاطــرم هســت کــه از کلاس هفتــم، 
یعنــی در حــدود ســیزده ســالگی، بــه اصــرار و علاقــه خــودش، او را پیــش 
یکی از فامیلمان  که در کار نقاشــی خودرو بود، فرســتادم تا  شــاگردی 
کنــد. ایــن کار برایــش نــه تنهــا یــک شــغل، بلکــه یــک علاقــه و شــور بــود. 
ــا اعتمــاد  ــزد او، خــودش ب ــم کار کــردن ن بعــد از حــدود یــک ســال و نی
بــه نفــس و جســارتی کــه در وجــودش بــود، بــه مــن پیشــنهاد داد کــه 

مغــازه‌ای بــرای خــودش بــاز کنــد. می‌خواســت مســتقل باشــد و روی پــای 
خــودش بایســتد. ایــن روحیــه اســتقلال‌طلبی و خودبــاوری از همــان 

ســنین نوجوانــی در او شــکل گرفتــه بــود.

   گام‌های استوار یک جوان کارآفرین  / )گفتگو با پدر شهید(

واکنــش شــما بــه ایــن پیشــنهاد از ســوی ســالار جــوان چــه بــود؟ و 
چطور شــد که یک نوجوان در آن ســن به فکر افتتاح مغازه و راه‌اندازی 

کســب و کار شــخصی خــودش افتــاد؟
راســتش، در ابتــدا کمــی متعجــب شــدم از جســارت 
و بلندپروازی‌اش، از اینکه می‌دیدم پســرم با این ســن 
کــم، چنیــن روحیــه کارآفرینــی و اراده‌ای بــرای ســاختن 
آینده خود دارد، بســیار خوشــحال شــدم و به او افتخار 
کردم. با هم مشورت کردیم، سختی‌های کار را برایش 
توضیــح دادم، امــا دیــدم کــه عزمــش راســخ اســت. در 
نهایــت، پــس از بررســی‌های لازم، یــک مغــازه کوچک را 
در نزدیکی خانه خودمان اجاره کردیم. سالار همزمان 
بــا ادامــه تحصیلاتــش در ســال آخــر دبیرســتان، وقــت 
زیــادی را در مغــازه خــودش ســپری می‌کــرد. بــا اینکــه 
ســن کمــی داشــت، امــا واقعــاً بــا برنامــه و منظــم بــود. وقت‌شناســی‌اش، 
دقتــش در انجــام کارهــا و ارتبــاط خوبــش بــا مشــتریان، باعــث شــده بــود 
کــه خیلــی زود مشــتریان خــودش را پیــدا کنــد و کارش رونــق بگیــرد.

آیــا خاطــره خاصــی از ابتــدای کار او یــا چالش‌هایــی کــه در مســیر 
شــغلی‌اش بــا آن‌هــا روبــرو شــد، بــه یــاد داریــد؟

بله، خاطرات زیادی در ذهنم حک شده است. برای اینکه در کارش 
حرفه‌ای‌تــر شــود و تمــام ظرافت‌هــای نقاشــی خــودرو را یــاد بگیــرد، یــادم 
هســت که چند ماشــین اســقاطی و داغون را برای خودش آورد و شــروع 
به رنگ زدن و صافکاری آن‌ها کرد. این نشان می‌داد که چقدر مصمم 
بــود تــا در کارش بــه تســلط کامــل برســد و قلِــق کار دســتش بیایــد. بعــد 
از آن، کارش را بــه شــکلی انجــام مــی‌داد کــه همــه مشــتریان از کیفیــت 
کارش راضی بودند. دقتش در جزئیات، استفاده از رنگ‌های باکیفیت 
و تحویــل بــه موقــع کار، باعــث شــده بــود کــه شــهرت خوبــی پیــدا کنــد.

یــک خاطــره دیگــر هــم هســت کــه نشــان‌دهنده دقــت و وســواس 
مثال‌زدنــی او در رعایــت حقــوق مــردم و مســائل شــرعی بــود. ســالار، 
علاوه بر استعداد فنی، از نظر اخلاقی نیز بسیار برجسته بود. یک بار 
بــه مــن گفــت کــه بــه خاطــر ســروصدای محیــط کارش، که گاهــی اوقات 
تــا پاســی از شــب ادامــه پیــدا می‌کــرد، احســاس می‌کنــد حق‌النــاس 
ــا  بــر گردنــش اســت و ممکــن اســت باعــث آزار و اذیــت همســایگان ی
اطرافیــان شــود. از مــن خواســت کــه مغــازه دیگــری برایــش اجــاره کنــم، 
ترجیحــاً در محلــی کــه مزاحمتــی بــرای کســی ایجــاد نکنــد، تــا خیالــش 
راحت باشد و بتواند با آسودگی خاطر کار کند. این ویژگی اخلاقی‌اش، 
ایــن دقــت نظــرش بــه حقــوق دیگران و حساســیتش نســبت به مســائل 
شــرعی، همیشــه بــرای مــن ســتودنی و مایــه افتخــار بــود. او حتــی در اوج 
مشــغله کاری، لحظــه‌ای از یــاد خــدا و رعایــت اخلاقیــات غافل نمی‌شــد.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

   تعهد به وطن و پشتکار مثال‌زدنی  / )گفتگو با پدر شهید(

عــاوه بــر تحصیــل و کار، بــه نظــر می‌رســد ســالار از همــان نوجوانــی 
ــه  ــه بســیج چگون ــز داشــت. علاقــه او ب ــی نی روحیــه‌ی مذهبــی و انقلاب

شــکل گرفــت و چــه فعالیت‌هایــی در ایــن زمینــه داشــت؟
سالار از همان نوجوانی به بسیج و فعالیت‌های مذهبی علاقه زیادی 
داشــت. همیــن علاقــه باعــث شــد کــه در مســجد محــل فعالانــه عضــو 
بســیج شــود و بــا پشــتکار تمــام دوره‌هــای لازم را بگذرانــد. یــادم هســت 
کــه بــرگ ســبز بســیج را هــم گرفتــه بــود و بــه ایــن قضیــه افتخــار می‌کــرد.

پــس از آن، ســالار بــه خدمــت ســربازی رفــت. آیــا در دوران ســربازی 
هــم بــه کار نقاشــی خــودرو ادامــه داد؟ و عکس‌العمــل صاحــب مغــازه به 

کار و تــاش ســالار چــه بــود؟
بلــه، حتــی در دوران ســربازی هــم از کار و تــاش دســت نمی‌کشــید. 
آنقدر پشتکار و اراده داشت که بعد از وقت اداری پادگان، مستقیماً به 
مغــازه‌اش می‌رفــت و ســاعت‌ها مشــغول بــه خدمــت بــه مردم بــود. یادم 
می‌آیــد اوایــل کار، وقتــی صاحــب مغــازه متوجــه شــد ســالار می‌خواهــد 
بــه ســربازی بــرود و مغــازه را ببنــدد، از او خواســته بــود کــه حتی اگــر اجاره 
هــم پرداخــت نکنــد، مغــازه را نبنــدد. این نشــان‌دهنده رضایت و اعتماد 
مــردم و حتــی صاحــب مغــازه بــه کار ســالار بــود. بــه همیــن خاطر، ســالار 
بعد از ســاعت اداری ســربازی در مغازه حاضر می‌شــد و به کارش ادامه 

مــی‌داد. ایــن تعهــد و پشــتکار او واقعــاً مثال‌زدنــی بود.

   فداکاری و ایثار در مسیر خدمت  / )گفتگو با فرمانده شهید(

چــه  و  داشــت  فعالیتــی  چــه  در مجموعــه شــما  اصغــری  ســالار 
بــود؟ برجســته  شــما  بــرای  ایشــان  از  ویژگی‌هایــی 

ســالار یــک جــوان پرتــاش و باانگیــزه بــود. از همــان روزی کــه به حوزه 
معرفی شد، خودش را وقف خدمت کرد و از هیچ کمکی به اطرافیانش 
بــر مأموریت‌هــای  بــود و عــاوه  مضایقــه نمی‌کــرد. او راننــده حــوزه 
ذاتــی‌اش، حتــی وقتــی مرخصــی می‌گرفــت تــا چنــد روزی بــه مغــازه‌اش 
رســیدگی کنــد، اگــر بــا او تمــاس می‌گرفتــم، بلافاصلــه خــودش را 
می‌رساند. این نشان از تعهد و حس مسئولیت‌پذیری بالای او داشت.

آیا خاطره خاصی از  ایشان در ذهنتان دارید؟
بله، خاطره‌ای هســت که روحیه جهادی و فداکاری ســالار را به خوبی 
نشــان می‌دهــد. بعــد از عیــد بــود کــه تمــام صندلی‌هــای چوبــی حــوزه 

ــد را جمــع کــرد و  ــه بودن کــه رنــگ و رو رفت
بــرد بــه مغــازه‌اش. آنجــا بــا ســلیقه و دقــت 

فــراوان، همه‌شــان را رنــگ کــرد، پارچه‌هایشــان 
را نــو کــرد و بعــد بــه حــوزه برگردانــد. صندلی‌هــا کامــاً نــو شــده 

بودنــد! عــاوه بــر ایــن، درب ورودی حــوزه را از ســمت خیابــان، 
ــود کــه  ــن کارش آنقــدر ارزشــمند ب ــزی کــرد. ای خــودش رنگ‌آمی
فرمانــده ناحیــه بــرای تقدیــر از او، مرخصــی تشــویقی بــه او داد.

ویژگی بارزی از ایشان سراغ دارید که او را از دوستانش متمایز کند؟
بلــه، درســت اســت. چنــد وقــت قبــل از شهادتشــان، بــا بــرادران 
ــا یــک خانــواده کــم برخــوردار و محــروم  بســیج ســازندگی بــرای دیــدار ب
بــه خانه‌شــان رفتــه بودیــم. مــا وســایل و بســته‌های غذایــی بــا خودمــان 
بــرده بودیــم و شــهید اصغــری زحمــت کشــید و آن بســته‌ها را تــا داخــل 
منــزل آن خانــواده بــرای مــا آورد. وضعیــت مالــی آن خانــواده واقعاً بســیار 
بــد بــود؛ چنــد نفــر معلــول داشــتند و مــادر مســن خانــواده هــم بیمــاری 
خاصــی داشــت کــه داروهایــش بــه ســختی پیــدا می‌شــد. مــا از جعبــه 

داروهایشــان عکــس گرفتیــم تــا بتوانیــم برایشــان تهیــه کنیــم.
بعــد از برگشــتن از آنجــا، ســالار بــه قــدری از حــال و روز آن خانــواده 
ناراحــت و منقلــب شــده بــود کــه همــان لحظــه بــه ناحیــه رفــت و از 
دوســتان خــودش و تعــدادی از همــکاران پــول جمــع کــرد. حــدود یــک 
میلیــون تومــان پــول جمــع‌آوری کــرد و آن را آورد بــرای بنــده تــا پــول 
خریــد دارو بــرای آن مــادر آمــاده باشــد. ایــن حرکــت او نشــان‌دهنده اوج 
معرفت، دلسوزی و احساس مسئولیت او در برابر هم‌نوعانش بود. او 
نمونــه بــارزی از یــک جــوان مؤمــن، متعهــد و انقلابــی بــود کــه در عمل به 

وظایــف انســانی و دینــی‌اش کوتاهــی نمی‌کــرد."
به عنوان سوال آخر نکته ای هست که نگفته باشید؟

یــک نکتــه بســیار جالــب بــرای مــن، تغییــر مشــهودی بــود کــه بعــد 
ــده شــد. نمــاز  ــی او دی ــار و رعایــت مســائل دین ــی در رفت از دوره عقیدت
خواندنــش، توجــه‌اش بــه جزئیــات شــرعی و معنــوی، همــه‌اش عمیق‌تر 
ــی او  ــادم هســت کــه سرمشــق اصل ــود. ی ــا توجــه بیشــتری شــده ب و ب
جمله‌ای بود که همیشــه تکرار می‌کرد: 'اگر شــهید نشــوی، می‌میری.' 
ایــن جملــه نشــان‌دهنده عمــق تفکــر و مســیر والایــی بــود کــه او بــرای 

زندگــی خــود انتخــاب کــرده بــود.
رابطــه اش بــا پســر بچــه هــای روســتا خیلــی خــوب بــود. یعنــی مــن که 
از مسجد در می اومدم، دور ماشین پر از پسربچه ها بود که همیشه 

باهــاش گرم صحبــت بودند.

تصویر لباس های شهید که مادرش در منزل آویزان کرده است تصویر مغازه اش، حین کارآخرین اردوی جهادی‌‌ای که بودیم 
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سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان

 ) شهید علی مرادی مکوندی(
ساکن : روستای جارودشهرستان هفتکل دراستان خوزستان 

محــل شــهادت: اهــواز ســتاد فرماندهــی یــگان موشــکی وپهبــادی 
الحدیداهواز / ســن: 21ســال /  تحصیلات: دیپلم /  تولد:دیماه 1383/ 

شــروع خدمــت: 1403

   گفت‌وگو کوتاه با فرمانده

ســرباز علــی مــرادی مکونــدی یکــی از منضبط‌تریــن و متعهدتریــن 
نیروهــای پــادگان بــود. همیشــه بــا انگیــزه و ایمــان راســخ، بــه وظایفــش 
عمــل می‌کــرد. شــجاعت و روحیــه تعــاون او در روز حادثــه بــرای کمــک به 
دیگر همرزمانش، بر همگان آشکار شد. او سرباز انقلاب بود.وآخرهم 

بــه آنچــه کــه لیاقتــش بــود و آرزو داشــت رســید.

   قسمت بود که علی زود بیاید و زود برود

مــادر شــهید علــی مــرادی مکونــدی روایتگــر زندگــی کوتــاه امــا پربــار 
پســرش اســت کــه عشــق بــه خدمــت، او را بــه ســوی شــهادت کشــاند.

مــادر شــهید، قصــه علــی را از همــان ابتــدا آغــاز می‌کنــد: ۸ ماهــه بــه 
دنیــا آمــد. انــگار قســمت بــود کــه هــم زود بــه دنیــا بیایــد، هــم زود از دنیــا 

بــرود.
او علــی را پســری خیلــی مهربــان، خوش‌اخــاق، باایمــان و مومــن 
توصیــف می‌کنــد کــه عشــق بــه امــام حســین )علیــه الســام( در جانــش 

ریشــه دوانــده بــود.
مــادر بــا یــادآوری خاطراتــش گفــت: از زمانــی کــه خــودش را شــناخت، 
خیلــی خدمــت می‌کــرد. از اولیــن محرمــی کــه همــراه بابــاش بــه مســجد 
رفــت، همیشــه در مراســم هــای عــزاداری حضــور داشــت؛ هــم بــرای 
نظافــت، هــم بــرای خدمــت بــه عــزاداران. پارســال هــم کــه در دوره 
آموزشــی ســربازی بود، برای دهه عاشــورا مرخصی گرفت و آمد. فردای 
عاشــورا، روز جمعه، ســاعت ۹:۳۰ صبح به پادگان بازگشــت و ســاعت ۳ 

بعدازظهــر، آن اتفــاق افتــاد.
او کــه در خانــه بــود، لحظــات هول‌انگیــز پــس از حادثــه را اینگونــه 
روایــت می‌کنــد: بعــد از اهــواز بهــم زنــگ زد کــه پــادگان »الحدیــد« را 
بمبــاران کردنــد. همــراه پســرم ]یکــی دیگــر از پســرانم[ بــه ســمت پادگان 
برگشــتیم. خیلــی تــاش کردنــد تــا برونــد کمــک کننــد، امــا نگذاشــتند 
چــون منطقــه نظامــی بــود. هرکــس حرفــی مــی‌زد؛ یکــی می‌گفــت فــرار 
کــرده، یکــی می‌گفــت بــرای کمــک بــه دوســتانش رفتــه، یکــی می‌گفــت 
در بیمارســتان اســت. تا ســاعت ۱۲ شــب تمام بیمارستان‌ها را گشتیم، 

تــا اینکــه مطلــع شــدیم شــهید شــده اســت.

 شهید علی مرادی مکوندی

  شهید مجتبی بوخضیری
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

مــادر بــر احســاس مســئولیت فوق‌العــاده علــی  نســبت بــه انجــام 
وظایــف وتکالیفــش  اشــاره داشــت کــه شــهیدعلی میگفــت: مــن 
ــود. آنقــدر  می‌خواهــم خدمتــم تمــوم بشــه فقــط ۶ مــاه دیگــر مانــده ب
منظــم بــود کــه یــک مــاه پیــش، بــه خاطــر نظــم و نظافــت و رفت‌وآمدش 
تشــویقش کــرده بــودم. حتــی در روز حادثــه، جــای دوســتش مانــده بــود 
تــا او بتوانــد ناهــار بخــورد، چــون وقــت آشــپزخانه رفتــن تمــام شــده بــود.

مادر از ایمان راســخ پســرش گفت: علی زیاد دنیایی نبود. همیشــه 
می‌گفــت: دنیــا ارزش نــداره، آخــرش رفتنه. شــاید برم شــهید بشــم. این 

قســمت شــد. او رفت و امام حســینی شــد.
پــدر شــهید: علــی، پســر مومنــی بــود کــه بــه عشــق خدمــت، در راه 

وطــن جــان داد.
ملــک محمــد مــرادی مکونــدی، پــدر شــهید جــوان علــی مــرادی 
مکونــدی، کــه خــود از رزمنــدگان پیشــین دفــاع مقــدس اســت، زندگــی 
پســرش را اینگونــه روایــت کــرد: علــی متولــد ششــم مهرمــاه ۱۳۸۳ بــود. 
پــس از اتمــام تحصیــات از مهدکــودک تــا دیپلــم، بــا عشــق و احســاس 

مســئولیت عــازم خدمــت ســربازی شــد.
پــدر شــهید بــا بیــان اینکــه علــی بــه دلیــل بومــی بــودن، ماهی ســه روز 
مرخصــی داشــت، افــزود: او بســیار مومــن و مقیــد بــه کار بــود. در کنــار 
کمــک در امــور کشــاورزی، عضــو فعــال هیئــت عــزاداری روســتای جــارود 
از توابــع هفتــگل بــود و همیشــه در نظافــت و آماده‌ســازی مســجد بــرای 
مراســم، پیشــقدم می‌شــد. حتــی پارســال، بلافاصلــه پــس از پایــان دوره 

آموزشــی ســربازی، بــه خانــه آمــد و در هیئــت مشــغول خدمــت شــد.
ملــک محمــد مــرادی بــه روز حادثــه اشــاره کــرد و گفــت: در روز 
مرخصــی‌اش، بــه مــن گفــت کــه »بابــا بیا برویم روســتا تا مســجد را برای 
مراســم محــرم آمــاده کنیــم، چــون دوســتانم کــه در ســربازی هســتند 
نمی‌تواننــد بیاینــد.« مــا رفتیــم و ایــن تقدیــر الهــی بــود کــه او آنجــا بماند. 

او بــا رضایــت کامــل در راه خدمــت بــه مــردم و اهــل بیــت مانــد.
پــدر شــهید در توصیــف ویژگی‌هــای برجســته پســرش گفــت: علــی 
بســیار کمک‌حــال بــود. هرجــا مراســم فاتحه‌خوانــی، عروســی یــا کاری 
بــود، می‌رفــت و کمــک می‌کــرد. حتــی در همــان روزی کــه بــه شــهادت 
رســید، یکــی از دوســتانش کاری داشــت و علــی قبــول کــرد کــه بــه جــای 
او آن کار را انجــام دهــد. شــاید اگــر بــه جــای خــودش نمانــده بــود، ایــن 

حادثــه پیــش نمی‌آمــد. ایــن فــداکاری ذات او بــود.
او بــا یــادآوری خاطراتــی از هشــدارهای علــی در مــورد شــرایط موجــود، 
گفــت: همیشــه بــه مــن می‌گفــت: بابــا مواظــب خــودت بــاش، جنــگ 

شــده و جنــگ شــوخی‌بردار نیســت. مــن 
خــودم در جبهــه بــودم و می‌دانــم جنــگ 

چیســت. او آگاه بــود و بــا مســئولیت کامــل در 
جایــگاه خــود ایســتاد.

پــدر همچنیــن بــا چشــمانی اشــک‌بار آخریــن لحظــات را بــه 
یــاد آورد: تــا ســاعت ۱۲ شــب بــه جســتجویش بودیــم، تــا اینکــه 
بــرادران پــادگان او را پیــدا کردنــد. پســر بســیار خوبــی بــود. هــر 

کاری کــه انجــام مــی‌داد، بــا عشــق و ایمــان انجــام مــی‌داد.

   جوانی که راه درست را انتخاب کرد

اســماعیل، بــرادر بزرگتــر علــی مــرادی مکونــدی )شــهید اقتــدار(، در 
توصیــف او گفــت: علــی آخریــن فرزنــد خانــواده بــود و بــه نوعــی دســتیار 
و کمــک‌کار پــدر و مــادر محســوب می‌شــد. او از همــان اوایــل کودکــی 
تــا همیــن چنــد ســال گذشــته، کــه مــن بــه دلیــل موقعیــت شــغلی از 
خوزســتان بــه جــای دیگــری نقــل مــکان کــردم، همیشــه پیــش خانــواده 

بــود.
بــه گفتــه بــرادرش، علــی جوانــی بود کــه اوقات فراغت خــود را به جای 

معاشرت‌های معمول، صرف تفریحات سالم می‌کرد. 
او اهــل رفیق‌بــازی و دوســتان خیابانــی نبــود. عشــق بــه ماهیگیــری 
داشــت و در اوقــات آزاد بــه بــرادرش در مغــازه کمــک می‌کــرد. پــس از 
اتمام مدرســه، با احســاس مســئولیت بالا عازم خدمت ســربازی شــد.

اســماعیل بــا بیــان اینکــه در ماه‌هــای اخیــر بــه خانــه بازگشــته بــود، 
یــادآور شــد: در همیــن دوران بــود کــه ایــن اتفــاق رخ داد. شــرایط در 
پــادگان عــادی نبــود و مــن حتــی بــه پــدر و مــادرم توصیــه کــرده بــودم کــه 
بــه او بگوینــد مواظــب خــودش باشــد. امــا حــس مســئولیت‌پذیری ذاتــی 
علی باعث شــد تا در همان شــرایط حســاس باشــد و این حادثه برایش 

اتفــاق افتــاد.
علی مرادی مکوندی که متولد مهرماه ۱۳۸۳ بود، در زمان شهادت 

هنوز ۲۱ سالگی را به طور کامل پشت سر نگذاشته بود.
برادر شــهید در پایان با گرامیداشــت یاد او، پیامی واضح برای نســل 
جــوان داشــت: شــرایط جامعــه مــا بــه گونــه‌ای اســت کــه هــر کســی راه 
خــود را انتخــاب می‌کنــد و هیــچ اجبــاری بــرای کســی وجــود نــدارد. علــی 
راه درســت را انتخــاب کــرد. او دوســت داشــت کــه ایــن راه ]راه شــهادت[ 

را ادامــه دهــد.
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   روایت ایثار و ایمان از نگاه مادر شهید

مادر شهید »مجتبی بوخضیری« با روایت خاطراتی عمیق از ایمان 
و وطن‌دوســتی فرزنــدش، تصویــری مانــدگار از یــک نوجــوان مؤمــن و 

انقلابــی را ترســیم کــرد.
این مادر فداکار با بیان اینکه همگان از اخلاق 
و رفتــار پســرش راضــی بودنــد، گفــت: مجتبی اهل 
نمــاز، روزه و تــاوت قــرآن بــود. الحمدللــه از همــان 
کودکــی، همــراه بــا خانــواده در مراســم مذهبــی، 
ســیر و زیــارت حضــور داشــت و همیشــه پایبنــد بــه 

فرائــض دینــی خــود بــود.
او بــه خاطــره‌ای از دوران نوجوانــی شــهید اشــاره 
کــرد و افــزود: یــک ســال کــه توفیــق زیــارت کربــا 
برایمــان میســر نشــد، مجتبــی کــه آن زمــان حــدود 
ــا امــام حســین )ع( دردل کــرد  ده ســال داشــت، ب
و نــذری نمــود. او گفــت: »یــا امــام حســین، اگــر 
امســال بتوانــم بــه زیارتتــان بیایــم و بــه ســامت 
بازگــردم، پــس از آن نمــازم را هرگــز تــرک نخواهــم 

کــرد.« الحمدللــه ایــن توفیــق حاصــل شــد و از همــان روز بازگشــت، بــه 
عهــد خــود وفــا کــرد و نمــازش را تــا آخریــن لحظــه شــهادت قطــع نکــرد.

ــه اصــول  ــر پایبنــدی فرزنــدش ب ــا تأکیــد ب مــادر شــهید بوخضیــری ب
حتــی در محیــط نظامــی، یــادآور شــد: او در همــان پادگانــی کــه خدمــت 
می‌کــرد، از افــرادی بــود کــه بــه نمــاز و روزه اش مقیــد بــود. خــودش بــه 
مــن می‌گفــت: »مامــان، در ایــن پــادگان مــن همانندســایر نیروهــای 
کادروسرباز  همیشه  نمازم رابه جماعت  می‌خوانم  و روزه می‌گیرم « 
حتــی در آخریــن مــاه رمضــان نیــز گفــت: »رفتم در مســجد پــادگان برای 

نمــاز احیــا؛ نــه نمــازم تــرک شــد و نــه روزه‌ام. «
این مادر شــهید با بیان اینکه شــهادت، آرزوی دیرین فرزندش بود، 
اضافــه کــرد: او در ایــن بــاره صحبــت می‌کــرد و می‌پرســید: »ممکــن 
اســت روزی من هم ســعادت شــهادت نصیبم شــود تا به امام حســین 
)ع( بپیونــدم؟« همیشــه در جســتجوی فهــم پــاداش الهــی شــهیدان بود 
و می‌خواســت بدانــد بهشــت و الطــاف خداونــد بــر شــهدا چگونــه اســت.

ــی  ــد شــهید، گفــت: مجتب ــخ تول ــادآوری ســن و تاری ــا ی ــان ب او در پای
متولــد نوزدهــم شــهریور مــاه ۱۳۸۵ بــود و تنهــا ۱۹ ســال داشــت. هنــگام 
اعــزام بــه ســربازی، بــه او گفتــم: »ایــن چــه عجلــه‌ای اســت؟« در پاســخ 

گفــت: »نگــران نبــاش مــادر؛ یــک ســال می‌روم و خدمتم تمام می‌شــود 
و برمی‌گــردم.« مــن الحمدللــه از پســرم کامــاً راضــی هســتم و بــه او 

افتخــار می‌کنــم.

   شهید، جوان مؤمن و متدین و الگویی برای نسل جوان

فرمانده پایگاه شهید مدافع وطن مجتبی بوخضیری، با گرامیداشت 
یــاد و خاطــره ایــن شــهید والامقــام، بــه بیــان بخشــی از فضایــل اخلاقــی و 

ویژگی‌های برجســته این شــهید بزرگوار پرداخت.
محمــد مدنــی بــا بیــان اینکــه ســخن گفتــن از چنیــن عزیزانــی دشــوار 
اســت، گفــت: توفیــق داشــتیم بــا ایــن جــوان رعنــا آشــنا شــویم کــه 
فعالیت‌های خود را از سطح پایگاه و حسینیه آغاز کرد و دارای اخلاقی 
بسیار ارزنده بود. انسانی مؤدب، اهل نماز اول وقت، با تقوا و یقین، که 
عشق ویژه‌ای به اهل بیت )علیهم السلام( داشت و همواره به حضرت 
فاطمه زهرا )ســام الله علیها( تمســک می‌جســت.

فرمانــده پایــگاه شــهید مدافــع وطــن، وفــاداری 
و خدمــت بــه پــدر و مــادر را از دیگــر ویژگی‌هــای 
برجســته شهید بوخضیری برشــمرد و افزود: جوانی 
بــود کــه همــواره در خدمــت پــدرش بــود و در محــل 
کار پدر حاضر می‌شــد و عصای دســت او بود. خود 
می‌گفــت بعــد از رضــای خداونــد متعــال، رضایــت 
پــدر و مــادر را منشــأ خوشــبختی در دنیــا و آخــرت 

می‌دانــد.
او بــا اشــاره بــه اشــتیاق فــراوان ایــن شــهید بــرای 
حضور در جبهه و الگوگیری از مدافعان حرم، یادآور 
شــد: بــه حــدی از شــهادت و رشــادت مدافعــان حــرم 
ســخن می‌گفــت کــه جوانــان روســتا بــا او شــوخی 
می‌کردند و می‌گفتند انشاالله شما هم شهید می‌شوی. او در پاسخ سر 
بــه زیــر می‌انداخــت و می‌گفــت دعــا کنیــد که لیاقت شــهادت پیدا کنم.

مدنــی یکــی از آرزوهــای شــهید بوخضیــری را مشــرف شــدن بــه زیــارت 
ــام اربعیــن  ــه الســام( در ای آرامــگاه حضــرت اباعبــدالله الحســین )علی
ــا مــادرش دانســت و گفــت: امســال قبــل از شــهادت، بســیار  همــراه ب
تأکیــد داشــت کــه دعــا کنیــم تــا بتوانــد بــا کســب درآمــدی، مــادرش را بــه 

کربــا ببــرد؛ آرزویــی کــه بــا شــهادتش بــر زمیــن مانــد.
فرمانــده پایــگاه در ادامــه، حســینیه را مدرســه تربیتــی ایــن شــهید 
ــم چگونــه  ــاد گرفت ــزود: خــود می‌گفــت: از حســینیه ی عنــوان کــرد و اف
باشــم، چگونــه نمــاز بخوانــم، چگونــه حســینی باشــم، چگونــه بــه پــدر و 
مادرم خدمت کنم و چگونه با دوســتانم معاشــرت داشــته باشــم. تمام 
زندگی‌اش از منبر حضرت اباعبدالله )علیه الســام( نشــأت می‌گرفت.

ــر اینکــه شــهید بوخضیــری جوانــی مؤمــن،  ــا تأکیــد ب ــان ب وی در پای
کــرد:  تصریــح  بــود،  ورزش  و  اهــل جنب‌و‌جــوش  متدیــن، شــریف، 
بارزتریــن ویژگــی اخلاقــی او کــه بایــد بــرای جوانــان الگــو باشــد، تقــرب بــه 
خــدا از طریــق نمــاز اول وقــت و خدمــت بــه پــدر و مــادر بــود. بیــان ایــن 

خاطــرات را وظیفــه خــود می‌دانســتم.
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سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان

 ) شهید امیرحسین بهرامی(
   مصاحبه با پدر شهید امیرحسین بهرامی

یوســف بهرامی، پدر شــهید ســرباز وظیفه امیرحســین بهرامی که در 
جنگ ۱۲ روزه و در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، فرزند خود 
را جوانی مؤمن، سخت‌کوش و نمونه در تحصیل و اخلاق معرفی کرد.

وی می‌گویــد: امیرحســین از دوران ابتدایــی تــا دانشــگاه، همــواره 
بــه عنــوان دانش‌آمــوز و دانشــجویی نمونــه شــناخته می‌شــد. او در 
کنــار موفقیت‌هــای تحصیلــی، احتــرام ویــژه‌ای بــه خانــواده، بزرگترهــا و 

همســایگان داشــت و از کودکــی الگویــی از اخــاق و معنویــت بــود.
وی افــزود: پســرم در رشــته مهندســی کامپیوتــر گرایــش هــوش 
مصنوعی دانشــگاه اصفهان پذیرفته شــد و با وجود موفقیت در مقطع 
کارشناســی ارشــد، خدمــت ســربازی را وظیفــه‌ای الهــی و ملــی دانســت و 

بــرای اعــزام بــه خدمــت اقــدام کــرد.
بهرامی با بیان اینکه امیرحسین از نوجوانی در فعالیت‌های فرهنگی 
و مذهبی حضور مؤثر داشت، ادامه داد: چه در مسجد، چه در پایگاه 
بســیج و چــه در دانشــگاه، روحیــه خدمــت و مســئولیت‌پذیری او زبانــزد 
بــود. او بارهــا تأکیــد می‌کــرد کــه ســربازی برایــش فرصتــی ارزشــمند در 

مســیر خدمــت بــه میهن اســت.
پدر شــهید خاطرنشــان کرد: شــهادت امیرحســین تقدیری الهی بود. 
او با قلبی سرشار از ایمان و عشق به وطن در حملات ددمنشانه رژیم 
کودک‌کش صهیونیســتی آســمانی شــد. باور این جدایی برای ما ســخت 
اســت، امــا بــه ایــن افتخــار می‌کنیــم کــه فرزندمــان ســربلند و بــا عــزت راه 

شــهادت را پیمود.
 پیکــر مطهــر ایــن شــهید والامقــام با حضور گســترده مردم شــهیدپرور

 و مســئولان در اصفهــان تشــییع و در گلســتان شــهدا بــه خــاک ســپرده 
شــد.

 شهید  امیرحسین بهرامی
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سپاه سیدالشهداء استان تهران

 ) شهید سرباز سهیل لطفی زاده(
شــهید ســرباز ســهیل لطفــی 
سیدالشــهداء  ســپاه  از   ( زاده 
رشــت؛  اهــل  تهــران(  اســتان 
شــاعر نوگــرا و برنــده جایــزه شــعر 
جــوان فومــن. از ابتــدای خدمــت، 
مســئول روابــط عمومــی گروهــان 
بــود و شــعار »جهــاد رســانه‌ای« 
آخریــن  کــرد.  مــی  تکــرار  را 
دکلمــه اش در فضــای مجــازی بــا 
عبــارت »دســت هــای خالــی مــا، 
ســاح ایمــان ماســت« بیــش از  

بازدیــد گرفــت. ۵۰۰هــزار 

   ویژگی‌ها و نقش شهید 

متعهد به خدمت و ارزش‌های 
ســربازی مقطــع  در  انقلابــی 

حضور فعال در مأموریت‌های 
امنیتی، پدافندی و عملیاتی سپاه

نماد جوانان فداکار و ایثارگر ایرانی؛ نشانگر روحیه جهادی بی‌ادعا
شــهادت: در جریــان انجــام یــک مأموریــت حســاس بــه درجــه رفیــع 

شــهادت نائــل آمــد.
یــاد و جایــگاه: یــاد و نامــش همچنــان الهام‌بخــش اســت و نمــادی از 

فــداکاری و عشــق بــه کشــور باقــی می‌مانــد.
شــهید ســرباز ســهیل لطفــی‌زاده بــا اخلاص و ایثــار خالصانــه در دوران 
ســربازی‌اش، نشــان داد که عشــق به میهن و دفاع از آرمان‌ها، محدود 
بــه درجــه نیســت. شــهادت او ضایعــه‌ای بزرگ بــود، اما راه و یــادش چراغ 

امیــد بــرای نســل جــوان و حافــظ امنیــت ایران خواهــد بود.

   مادر شهید سهیل لطفی زاده

 شهادت،سنگینی داغ عزیزان را شیرین می کند.
ســهیل بیســت ســاله و بســیجی فعال بود، صبور و با اخلاق و در هر 
شــرایطی کمک حال مردم بود. فرقی نمی کرد چه ســاعت و موقعیتی 

باشد.
لحظــه شــنیدن  خبــر شــهادت عزیــزان شــاید گریه گــردن، بی قــراری و 

ســکوت باشــد، امــا در کنــار آن مــی توانــد غــرور و افتخار باشــد.
شــاید در لحظــه شــنیدن خبــر شــهادت عزیــزان بــی تابــی و دلتنگــی 

  شهید سرباز وظیفه سهیل لطفی زاده

  شهید نهضت شهریاری
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 ) شهید محسن نهضت شهریاری(
محمــد شــهریاری از داغ فرزنــدش محســن و پیــام مانــدگار او 

بــرای راه ولایــت گفــت.
 شــهید محســن نهضــت شــهریاری، ســرباز وظیفــه ســپاه 

در  انقــاب،  ارزش‌هــای  مدافعــان  از  و  اســامی  انقــاب  پاســداران 
خــال حملــه تروریســتی رژیــم صهیونیســتی بــه ســتاد ســپاه حضــرت 

سیدالشــهداء )ع( در شــهرری بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد.
 این شــهید با ایمان و روحیه‌ای متعهد و مؤثر در دفاع از ایران عزیز 
حضور داشــت و لحظه‌ای از انجام تکالیف شــرعی و انســانی‌اش غفلت 
نکــرد. بــه همیــن منظــور گفت‌وگویــی داشــتیم بــا پدر شــهید بزرگــوار که 

باهــم می‌خوانیم.
آقــای شــهریاری، شــما امســال تصمیــم گرفتیــد در مراســم پیــاده‌روی 
اربعین شــرکت کنید. چه تفاوتی بین نیت و نگاه شــما در این ســفر با 

ســال‌های قبــل وجــود دارد؟
هدفم امســال با ســال‌های قبل فرق می‌کند. من بیشــتر از همیشــه 
بــه ســخن شــهیدان و راهشــان فکــر کــرده‌ام. وقتــی ســردار شــهیدمان 
می‌گویــد: »مــا ملــت امــام حســین )ع( هســتیم«، بایــد روی ایــن جملــه 
تأمــل کــرد. ملــت امــام حســین )ع(، یعنــی ملتــی کــه در برابــر ظلــم و 
یزیدیــان زمــان می‌ایســتد. همان‌طــور کــه در کربــا، مقابل امام حســین 
)ع( دشــمنانی ایســتاده بودنــد، امــروز هــم در برابــر ملــت امــام حســین 

)ع(، یزیدیــان زمــان حضــور دارنــد.
مــن امســال در ایــن مراســم شــرکت می‌کنــم تــا بــا تمــام وجــود بگویــم 
که ســپاه حســین )ع( همیشــه پیروز اســت. این پیام من اســت؛ پیامی 

کــه بــا خــون فرزنــدم هــم گــره خــورده.
کمی از خود شهید محسن شهریاری بگویید.

شــهریاری: محســن، پســرم، فقــط ۲۱ ســال داشــت. ســرباز پــادگان 
سیدالشــهداء بــود. دوم تیرمــاه ســال جــاری، مــا در ســفر حــج بودیــم کــه 
خبــر شــهادتش رســید. امــا دوســتان به‌خاطــر شــرایط ســخت بازگشــت 

حجــاج، خبــر را همــان موقــع بــه مــا نگفتنــد.

وجــود داشــته باشــد، امــا آنچــه ایــن غــم ســنگین را تســکین می بخشــد، 
مقــام والای شــهادت و جایگاهــی اســت کــه شــهید نــزد خداونــد دارد. 

روز شــهادت،  گویــا بــه او الهــام شــده بــود چــون شــب هــای قبــل 
وقتــی بــرای تامیــن امنیــت شــهر بــا بچه‌هــای بســیج بــرای گشــت مــی 
ــه  ــر بــه خان ــه برمی‌گشــت،  آن شــب هــم دی رفتنــد، دیروقــت بــه خان
آمــد حــدود ســاعت ســه و نیــم صبــح بــود بــه مــن گفــت: بــرای اینکــه 
خــواب نمانــم بیــدارم کــن، ســاعت را روی پنــج و نیــم تنظیم کــرده بودم، 
خیلــی خســته بــود و خوابــش ســنگین بــود، بیــدارش کــردم، امــا انــگار 
خــودش می‌دانســت کــه دیــدار آرمــان اســت.به مــن گفــت از بــالای ســر 
مــن تــکان نخــور لباســهایم را بپوشــم، هــر وقت مــن از خانه بیرون رفتم 

شــما هــم بــرو...
از خانه بدرقه اش کردم تا اینکه ظهر خبر شهادت او را شنیدم.

در دیــدار بــا خانــواده محترم شــهید لطفــی زاده پرچم متبرکه حضرت 
سیدالشــهدا علیه الســام به مادر گرانقدر شــهید اهدا شــد.

   گفت و گو با دوستان شهید سهیل لطفی زاده

اولیــن بــاری کــه  بــا شهیدآشــنا شــدید چــه زمانــی بــود و چه خاطــره ای 
از آن روز داریــد؟ 

محمد مهدی بخشی: اولین بار ۱۰ سالگی بود در پایگاه بسیج باهم 
ــر  ــوردی صمیمی‌ت ســام علیــک داشــتیم، بعــد مدتــی در اردوی کــوه ن

شــدیم .
بــه هیئــت  و  زاده:ســال ۹۸ در خیابــان هیئــت داشــتیم   شــهباز 
دعوتــش کــردم، راهــی بــاز شــد و هیئــت میومــد و پــاش بــه پایــگاه بــاز 

شــد.
محمــد حســن بخشــی: اولیــن بــاری کــه باهــاش اشــنا شــدم بــه ۷یــا 
۸ ســال قبل برمیگرده در ســالن فوتســال باهم آشــنا شــدیم هم تیمی 
بودیم و رفاقتمون شــروع شــد،  از جالب ترین خاطره ها با شــهید، اون 
زمــان یــگان امنیــت شــیفت می‌رفتیــم و مبلــغ ناچیزی میگرفتیم بــا اون 
خورراکــی میخریدیــم و اســتفاده میکردیــم و یــک روز کــه شــیفت بودیــم 
و شــهید و بقیه دوســتان باهامون بودن اونجا شــلوغ کردیم افســر شــب 
اومــد پیــش مــا و بخاطــر تنبیــه تــا صبــح مــا رو دور یــگان دوانــد و خیلــی 
شــور و نشــاط داشــتیم و می‌دویدیــم و فکــر نکردیــم کــه چــی میخــواد 

بشه 
شــهباززاده: شــهید پیــش مــن کار میکــرد و اومــد در مغــازه تیپــش مثــل مــا 
شــده بــود بهــش گفتــم نورانــی شــدی و بهــت میــاد شــبیه شــهدای غیــر زنــده 
شــدی  گفــت چــرا غیــر زنــده گفتــم خــودت حــالا میفهمــی چــرا غیــر زنــده و بعــد 

رفــت.

   مهم ترین ویژگی شخصیتی شهید 

بــا معرفــت بــود، خــوش قلــب بــود و اگــر کدورتــی بین ما بود بــرای رفع 
ان پیــش قــدم میشــد، رفیــق واقعــی پــای کار بــود و در مســجد و پایــگاه و 

حوزه ســریع میومد و هیچ وقت لنگمون نگذاشــت.
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خبــر  کربــا  در  برگشــتیم،  وقتــی 
از  پیــش  دادنــد.  مــا  بــه  را  شــهادتش 
اینکــه بگوینــد محســن شــهید شــده، یکــی 
از دوســتانمان روضــه حضــرت علی‌اکبــر خوانــد. آن لحظــه، 
حــس عجیبــی بــود... انــگار دســتی از آســمان روی قلبمــان 
کشــیده شــد و نیــروی صبــری بــه مــا داد کــه بتوانیــم ایــن داغ را 
تحمــل کنیــم. از همان‌جــا تصمیــم گرفتیــم مســیر زینبــی بــودن 

را ادامــه دهیــم.
اگر الان محسن پیش شما بود، چه می‌گفتید؟

اول از همــه بــه او می‌گفتــم: پســرم! بابــا هنــوز بــرای شــروع زندگــی در 
مســیر ولایــت کــم مــی‌آورد، ولــی تــو همیشــه جلوتر بــودی.

مــن همیشــه بــه او می‌گفتــم کــه بایــد ولایت‌مدارتــر از مــن باشــد 
و الان کــه بــه شــهادت رســیده، می‌دانــم کــه همین‌طــور بــود. بــه او 
می‌گفتــم: محســن جــان! همــان روزی کــه رفتــی، نــوری در حرم حضرت 
عبدالعظیــم )ع( بــه قلــب مــن تابیــد و آرامــش خاصــی داد. انــگار خــدا 

خواســت همیشــه کنــارم باشــی.
بــه او یــادآوری می‌کــردم کــه مــا بــا هــم عهــد بســته بودیم بــرای انقلاب 
کار کنیــم. او کارش را کامــل کــرد و رفــت، ولــی مــن و مــادرش هنــوز 

بدهــکار ایــن انقلابیــم.
محســن خیلــی بــه حق‌النــاس حســاس بــود. یــادم هســت وقتــی 
نــان ســنگک می‌خریدیــم و اگــر ریگــی داخلــش بــود، می‌رفــت و آن 
را برمی‌گردانــد. حتــی وقتــی کتابــی را قــرض می‌گرفــت، اگــر مســیر 
برگشــتش متفــاوت بــود، زنــگ مــی‌زد و اجــازه می‌گرفــت کــه همــراه 
مســیرش وســیله دیگــری هــم ببــرد، چــون می‌گفــت اســتفاده شــخصی 

از بیت‌المــال حــرام اســت.
هــر شــب قبــل از خــواب، دســتم را می‌بوســید. حتــی شــب‌هایی کــه 
مــن خــودم را بــه خــواب مــی‌زدم، صبــح زنــگ مــی‌زد و می‌پرســید: »بابــا! 

از مــن راضــی هســتی؟« ایــن اخلاقــش برایــم همیشــه مانــدگار اســت.
شما اشاره کردید که در کنار این داغ، نگاهتان به مسائل سیاسی 
و منطقــه‌ای هــم عمیق‌تــر شــده. دربــاره جنــگ ۱۲ روزه و پیامدهایــش 

بــرای ایــران چــه نظــری داریــد؟
ــود.  ــرای ملــت مــا، همبســتگی ب بزرگ‌تریــن دســتاورد ایــن جنــگ ب
دشــمنان فکــر می‌کردنــد می‌تواننــد بیــن ملــت ایــران شــکاف بیندازنــد، 
امــا برعکــس، ملــت مــا متحدتــر شــد. ملــت مــا، با هــر قومیــت و دیدگاه 

سیاســی، زیــر پرچــم مکتــب امــام حســین )ع( کنــار هــم ایســتاد.
هــر وقــت تهدیدهــای بــزرگ ایجــاد می‌شــود، همبســتگی ملــت ایــران 
هــم بیشــتر می‌شــود. مــن ایــن را بــه بعضــی از سیاســتمداران خارجــی 
هــم می‌گویــم. مثــاً بــه نتانیاهــو بایــد گفــت: قبــل از اینکــه اســم ایــران 
را بیــاوری، هفــت بــار دهانــت را خاکمــال کــن. تــو هنــوز نمی‌توانــی بــرای 
ملــت خــودت تصمیــم بگیــری، چــه برســد بــه ملــت ایــران. کشــوری کــه 
بیــش از ۱۰ درصــد جمعیتــش مهاجــرت کرده‌انــد و حتــی زبــان رســمی 

واحــدی نــدارد، چطــور می‌خواهــد بــرای مــا نســخه بپیچــد؟
شــما در صحبت‌هایتــان چنــد بــار بــه فرمایشــات رهبــر انقــاب اشــاره 

کردیــد. ایــن ســخنان چــه تأثیــری بــر نــگاه شــما دارد؟

رهبــر انقــاب از ســال ۶۸ پــای کار بــوده و بــا حکمــت، آینــده را دیــده 
ــا دشــمنان خوش‌بیــن  اســت. ایشــان بارهــا گفته‌انــد کــه بــه مذاکــره ب
نیســتند. ایــن حرف‌هــا ســاده نیســت. وقتــی بــا کســانی روبــه‌رو هســتی 

کــه ذاتشــان بــا فریــب و دشــمنی آمیختــه، مذاکــره نتیجــه‌ای نــدارد.
دربــاره رژیــم صهیونیســتی هــم بایــد بگویــم: امــام خمینــی )ره( گفتنــد: 
»اســرائیل باید از بین برود« و رهبر انقلاب فرمودند »اســرائیل ۲۵ ســال 
آینــده را نخواهــد دیــد«. پســر مــن، محســن، یــک دهــه هشــتادی بــود کــه 
در ایــن مســیر قــدم گذاشــت. امــروز حتــی دهــه نودی‌هــا هم آگاه شــده‌اند 

و مطمئنــم ایــن وعــده محقــق می‌شــود، شــاید حتــی زودتــر از ۲۵ ســال.
بــه عنــوان پــدر یــک شــهید جوان، چه پیامی بــرای مردم و به‌خصوص 

جوان‌هــا دارید.
بــه مــردم می‌گویــم کــه صبــر زینبــی را فرامــوش نکنیــد. داغ شــهادت 
سنگین است، ولی وقتی هدف را بشناسی، تحملش ممکن می‌شود. 
جوان‌ها باید بدانند که انقلاب، امانتی در دســتان آن‌هاســت. محســن 

کارش را کــرد و رفــت، ولــی مــا هنــوز در میدانیم.
بــه دشــمنان هــم می‌گویــم: شــما از درک ملــت ایــران عاجزیــد. هــر 
قطــره خــون شــهیدی مثــل محســن، یــک نســل تــازه را بیــدار می‌کنــد.
آخرین جمله‌ای که دوست دارید در این گفتگو ثبت شود، چیست؟

می‌خواهــم ایــن را بگویــم کــه مــا ملــت امــام حســین )ع( هســتیم؛ 
ملتــی کــه هرگــز در برابــر ظلــم کوتــاه نمی‌آیــد. فرزنــدم محســن، در ۲۱ 
ــا  ــا ایمــان، راه ولایــت را ت ــوان ب ــاد داد کــه چطــور می‌ت ــه مــا ی ســالگی ب
آخــر رفــت و مــن امــروز بــا افتخــار می‌گویم: ســپاه حســین همیشــه پیروز 

اســت.
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معاونت فرهنگی و تبليغات  نمايندگی ولی فقيه در سپــاه

مراســم باشــکوه بزرگداشــت اربعیــن شــهدای اقتــدار ســرباز ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، روز پنجشــنبه ۱۶ مردادمــاه، بــا حضــور 
خانواده‌های معظم شــهدا، فرماندهان، همرزمان و جمعی از ســربازان 
ولایت‌مدار، در حسینیه امام حسن مجتبی)علیه‌السلام( شهرک فجر 

برگــزار شــد.
ایــن آییــن معنــوی کــه از ســاعت ۹ تــا ۱۱ صبــح بــه طــول انجامیــد، بــا 
تــاوت آیاتــی از کلام‌الله مجیــد و خوشــامدگویی بــه حاضــران آغــاز شــد. 
حجت‌الاســام والمســلمین سیدمحمدحســین راجــی در ســخنانی بــه 
تبیین جایگاه شهید و نقش سربازان در صیانت از امنیت و عزت ایران 
اســامی پرداخــت. قرائــت پیــام پدر شــهید حســین ظفــری، اجــرای گروه 
سرود »نوای جنت« نیروی زمینی سپاه و مداحی، از دیگر بخش‌های 

مراســم بود.
در این گردهمایی، یاد و خاطره ۲۳ شهید سرباز سپاه که در جریان 
»جنگ تحمیلی ۱۲ روزه« از اســتان‌های آذربایجان شــرقی، کرمانشــاه، 
خوزستان، یزد، اصفهان، همدان, البرز و تهران به شهادت رسیده‌اند، 
گرامی داشته شد. هر یک از این شهیدان، روایتگر فصلی ناب از ایثار و 
شجاعت در مقام فرزند کارگر، هنرمند، مجاهد، پدر یا همسر بوده‌اند.

در بخش پایانی مراســم، حجت‌الاســام والمســلمین حاجی‌صادقی 
نماینده ولی‌فقیه در ســپاه با حضور بر جایگاه، از خانواده‌های شــهدای 
ســرباز بــا اهــدای لــوح تقدیــر، هدیــه نقدی و تابلوفرشــی مزین به تصویر 

فرزند شهیدشــان، تجلیل و دلجویی به عمل آورد.

   سازمان‌دهی دقیق و همکاری همه‌جانبه

بــه منظــور برگــزاری هرچــه باشــکوه‌تر ایــن مراســم، »ســتاد اربعیــن 
شــهدای ســرباز ســپاه« به ریاســت ســردار ســرتیپ پاســدار فرجیان‌زاده 
تشــکیل و پنــج کمیتــه تخصصــی شــامل »فرهنگی-تبلیغــی و برگــزاری 

مراســم«، »ایثارگــران و هماهنگــی خانــواده شــهدا«، »هماهنگــی و 
مدعویــن«، »پشــتیبانی و ایمنــی« و »روابــط عمومــی« فعالیــت خــود را 

آغــاز کردنــد.
کمیتــه فرهنگی-تبلیغــی بــا تولیــد و توزیــع ســه‌هزار نســخه پوســتر 
شهدای سرباز، طراحی بیلبوردها، بنرها و بک‌گراندهای مراسم، تهیه 
ــژه، و هماهنگــی اجراکننــدگان برنامــه، بخــش هنــری و  کلیپ‌هــای وی

محتوایــی مراســم را مدیریــت کــرد.
کمیته ایثارگران وظیفه هماهنگی کامل اعزام و اسکان خانواده‌های 
شــهدا، اســتقبال ویــژه از آنــان و ایجــاد فضایــی صمیمانــه و آبرومنــد را به 

عهده داشــت.
کمیتــه پشــتیبانی و ایمنــی بــا تأمیــن محــل اســکان، تــدارک پذیرایــی 
و ایجــاد شــرایط ایمــن و منظــم، پشــت‌صحنه مراســم را به‌طــور کامــل 

پشــتیبانی کرد.
کمیته روابط عمومی با پوشــش رســانه‌ای پیش و پس از مراســم در 
ســپاه‌نیوز و خبرگزاری‌هــا، تولیــد مســتند کوتــاه و مدیریــت فعالیت‌هــای 

تبلیغات محیطی، پیام مراســم را به جامعه منتقل ســاخت.
همچنیــن کمیتــه هماهنگــی و مدعویــن بــا دعــوت از فرماندهــان 
ارشــد ســپاه و نمایندگان ســازمان‌های عقیدتی-سیاســی دیگر نیروهای 

مســلح، فضــای همدلــی و همگرایــی را در ایــن رویــداد تقویــت کــرد.
میدان‌داری سربازان در اجرای مراسم

از جلوه‌هــای خــاص ایــن اربعیــن، حضــور فعــال ســربازان فرماندهــی 
دژبــان کل ســپاه بــود کــه بــا پذیرایــی در موکــب حضــرت علی‌اکبــر)ع(, 
قــرآن  قرائــت  نظــم،  ایجــاد  میهمانــان،  راهنمایــی  و  خوشــامدگویی 
برگــزاری  در  پررنگــی  نقــش  تشــریفاتی،  در بخش‌هــای  و همراهــی 
آییــن داشــتند. در بخــش خواهــران نیــز، همــکاران خواهــر نمایندگــی 
ولی‌فقیــه در ســپاه بــا احتــرام بــه مادران شــهدا، مســئولیت هماهنگی و 

خدمت‌رســانی را بــر عهــده گرفتنــد.

 شکوه همدلی 
در اربعین شهدای اقتدار سرباز سپاه
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   یادمان فراموش‌نشدنی

ایــن آییــن، تنهــا یادبــودی بــرای 
بلکــه  نبــود،  ســرباز  شــهید   ۲۳
 ۳۶ گرامیداشــت  بــرای  فرصتــی 
جانبــاز ســرافراز همــان واقعــه نیــز 
شــد؛ جانبازانــی که امــروز با افتخار، 
زخم‌هــای خــود را نشــانی از وفــاداری 

بــه ایــران می‌داننــد.
برگــزاری مراســم اربعیــن شــهدای 
نســل  بــه  روشــن  پیامــی  اقتــدار، 

داد: امــروز 
امنیــت، حاصــل نیایش‌هــا، خون‌هــا و ایســتادگی دلاورمردانــی اســت 

کــه حتــی نوجوانــی و جوانی‌شــان را وقــف دفــاع از میهــن کردنــد.

   تقدیر از خانواده‌های نورانی شهدا

در بخش پایانی برنامه، حجت‌الاســام والمســلمین حاجی‌صادقی، 
نماینده ولی‌فقیه در سپاه، ضمن عرض تسلیت و دلجویی، با اهدای 
ــر شــهید هــر  ــه تصوی ــن ب ــه نقــدی و تابلوفرشــی مزی ــر، هدی ــوح تقدی ل
خانواده، از پدران و مادران و همسران شهدا قدردانی کرد؛ لحظه‌هایی 

گــرم  آغوش‌هــای  و  اشــک  بــا  کــه 
همــراه بــود و حضــار را بــه یــاد مــادران 

شــهیدان دفــاع مقــدس انداخــت.

   آثار و برکات

اربعیــن  ملــی  مراســم  برگــزاری 
ســپاه،  ســرباز  اقتــدار  شــهدای 
ابعــاد  در  گســترده‌ای  پیامدهــای 
اجتماعــی  و  ســازمانی  انســانی، 
به‌همــراه داشــت. در بعُــد انســانی، 
خانواده‌هــای معظــم شــهدا ضمــن 
تجربــه قدردانــی عمومــی، بــا تقویــت منزلــت اجتماعــی و تســکین آلام 
خود، پیوند عمیق‌تری با نظام جمهوری اســامی یافتند. برای ســربازان 
شــاغل و ســابق، ایــن رویــداد انگیــزه خدمــت و غــرور ســازمانی را ارتقــاء 
داد و زمینــه الگوبــرداری رفتــاری و پیونــد معنوی با فرهنگ ایثــار را فراهم 
ساخت. در سطح مدیریتی، مراسم موجب افزایش سرمایه اجتماعی، 
همگرایی بین نهادها، ارتقاء اعتبار مسئولان و تثبیت رویکرد فرهنگی 
پایــدار شــد. همچنیــن، در عرصــه اجتماعــی و رســانه‌ای، ایــن آییــن بــه 
انســجام ملــی، ارتقــاء احتــرام بــه ســربازان، تقویــت گفتمــان مقاومــت، 
اثرگذاری مثبت بر نسل جوان و شکل‌گیری آرشیوی فرهنگی–تاریخی 

بــرای بهره‌گیری‌هــای آموزشــی و پژوهشــی انجامیــد.
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ســوز یــک پروانــه را ســرباز مــی دانــد فقــط

داغ یــک ویرانــه را ســرباز مــی دانــد فقــط

ســختی دوران خدمت،دوری از یار و دیار

ماتــم ایـــن خانــه را ســرباز مــی دانــد فقــط

اشک غم در چشم مادر میزند سوزی به دل

گریه ی بی شــانه را ســرباز می داند فقط

زخمــه ای افتــاده جانــا انــدرون ســینه اش

ــد فقــط ــه را ســرباز مــی دان قــدرت مردان

چــون لبــاس رزم بــر تــن کرده آن مرد دلیر

بـُـرجِ بــی گلُخانــه را ســرباز مــی دانــد فقــط

بــا فنــون مختلــف راهــی شــده او در نبــرد

فتنــه ی بیگانــه را ســرباز مــی دانــد فقــط

آتشی افتاده بر لب های خشکت ای رفیق

هــرم آتشــخانه را ســرباز مــی دانــد فقــط

با خنده ای که عکس تو در بر گرفته است

دیــوار خانــه چهــره ی دیگــر گرفتــه اســت

بعد از تو برق شــور و شــعف را هجوم اشــک

از چشــم های خســته ی مادر گرفته اســت

بی شک شبیه کوچه ی ما، کوچه های عرش

از نــام پــر شــکوه تــو زیــور گرفتــه اســت

حــالا منــم، کنــار تــو، اینجــا کــه پــر زدی

اینجــا کــه خــاک، بــوی کبوتــر گرفتــه اســت

ای انعــکاس دســت علــی! بــرق ذوالفقــار!

افــاک، پشــت نــام تــو ســنگر گرفتــه اســت

اینجا، نماز چلچله ها رو به دســت توســت

دســتی کــه رنــگ غیــرت حیــدر گرفته اســت

چشمان من همیشه همین جا کنار توست

اینجــا کــه خــاک، بــوی کبوتر گرفته اســت…

شــهید دارد  انبیــا  زمهــر  پــر  بــارى  کولــه 
سینه‏ اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید
این نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏ اش‏
بــر لــب خونرنــگ خــود، آب بقــا دارد شــهید
گرچه در گرداب خون، خوابیده آرام و خموش‏
شــهید دارد  نــوا  بــس  بینوایــى،  نــواى  بــا 
کعبــه ‏ى دل را زیــارت کــرده بــا ســعى و صفــا
در ضمیــر جــان خــود، گویــى منــا دارد شــهید
دانــى از بهــر چــه جانبــازى کنــد در راه دوســت‏
چــون طــواف کعبــه را در کربــا دارد شــهید
تــا مــس ناقابــل خــود را بــدل ســازد بــه زر
شــهید دارد  کیمیــا  از  جوهــرى  دل  رگ  در 
پیکــر عریــان او در خــاک و خــون افتــاده اســت‏
از شرف بر جسم خود خونین قبا دارد شهید

حقا که جان نثار,میهن بودی!…دردره ی هولناک شب محو شدیقدقامــت عشــق، یارمیهــن بودیســرباز مــن! افتخارمیهــن بــودی
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جمعــه‌ای بــود، آخریــن ســاعت نگهبانــی من و اولین ســاعات بامــداد آن 
روز پرماجــرا روی برجــک نگهبانــی اعــام کردنــد: »آمادگــی و هوشــیاری ۱۰۰ 
درصــد«  کســی نمی‌دانســت چــه اتفاقــی افتــاده اســت. همــه متعجــب 
بودند و می‌خواســتند هرچه زودتر دفترچه‌های نگهبانی ۲۴ ســاعته خود 
را مهــر کننــد و از پــادگان خــارج شــوند، امــا ناگهــان دســتور آمــد کــه همگــی 

ممنــوع الخروج هســتند.
کم کم زمزمه حمله به کشور در بین سربازان پیچید. یکی از پاسداران 
ــادگان خبــر داشــت، نقــل می‌کــرد کــه حملــه‌ای در شــرف  کــه از داخــل پ
وقــوع اســت. مدتــی بعــد، یکــی دیگــر از ســربازان آمــد و گفــت کــه ســردار 
ــد. ایــن شــایعات رفته‌رفتــه  ــا موشــک شــهید کرده‌ان ســامی و باقــری را ب
قــدرت گرفتنــد، تــا اینکــه پس از چندین ســاعت، دســتور ممنوع‌الخروجی 
لغــو شــد. طولــی نکشــید کــه متوجــه حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه حریــم 

کشــورمان شدیم.
روزهــای بعــد، دســتورالعمل جدیــدی آمد: تمام نیروهای وظیفه پادگان 
بایــد از معاونت‌هــا بــه قــرارگاه منتقــل شــوند. مــن نیز از این قاعده مســتثنا 
نبــودم و از مدیریــت قضایــی بــه معاونــت عملیــات منتقــل شــدم. بعــد از 

ــا  ــود ت ــر ب ــودی بهت ــد: »اگــر ۲۴-۲۴ ب ــه می‌گفتن ــا کنای انتقــال، ســربازان ب
بــروی عملیــات، عملیــات هــر روز و هــر شــب آماده‌بــاش دارد و ممکــن 
 اســت منــزل نرویــد.« واقعــاً هــم همینطــور شــد و مــن ۱۰ شــب را در پادگان 

ماندم.
امــا شــما هــم  اگــر در آنجــا بودیــد دوســت نداشــتید بــه خانــه برویــد چــرا 
کــه چیزهایــی در آنجــا می‌دیــدی کــه فقــط در کتابهــا می‌توانســتی بخوانی؛ 
صفــا، صمیمیــت و فضایــی پــر از کار آنجــا را بــه گلســتان تبدیــل کــرده بود. 
جمــات محبت‌آمیــز و خواهشــی جــای دســتور مافــوق را گرفتــه بــود، و کار 
شــبانه‌روزی بدون اســتراحت، به ســنگر خدمت تبدیل شــده بود. در یک 
کلام خلاصه کنم: بوی جبهه را می‌شــد در آنجا استشــمام کرد و شــهدای 

زنــده را دیــد.
فرمانــده آنجــا، فــردی مخلــص، انقلابــی و خســتگی‌ناپذیر بــه نــام آقــای 
علیپــور بــود. اگــر درجه‌هــای او را روی لبــاس ســبز نمی‌دیــدی، هیچــگاه 
متوجــه نمی‌شــدی کــه او یــک فــرد عــادی اســت یــا فرمانــده؟ بایــد عنــوان 
ایــن لبــاس را بگذاریــم جامــه ســبز ســربازان امــام زمــان )عــج(. الحــق و 
الانصــاف، آقــای علیپــور زیبنــده ایــن جامــه‌ای بــود کــه شــهدا بــا خــون پــاک 

خــود برایمــان بــه امانــت گذاشــته‌اند.
در ایــن مــدت، مــن از ایــن ســرباز امــام زمــان چیزهایــی دیــدم کــه 
احســاس می‌کــردم در جبهــه و در رکاب امــام در حــال خدمــت هســتم. در 
طــول آن ۱۴ روزی کــه توفیــق خدمــت بــه آن مجموعــه را داشــتم، دیــدم که 
کلمات »ســرهنگ«، »ســرگرد« و »ســروان« جای خود را به کلمه زیبای 
»بــرادر« داده بودنــد و همگــی بــه جــای شــانه‌خالی کــردن از کار و دســتور 
دادن، بــا جــان و دل مشــغول خدمــت بودنــد و هیچکــس بــر دیگری برتری 

نداشــت، مگــر در ایمــان.
ایمــان واقعــی را مــن در لحظــه‌ای دیــدم کــه خســتگی کار مــداوم و 
شــبانه‌روزی در چهــره همــه پاســداران عملیــات مــوج میــزد، امــا وقتــی 
می‌دیدند فرماندهان‌شــان حتی برای حمام رفتن و به خانه برگشــتن، به 
شســتن ســر خود در روشــویی اکتفا میکنند، شرمندگی، خستگی‌شــان را 

بــه همّــت و تــاش مضاعــف تبدیــل میکــرد.
حتــی زمانــی کــه یکــی از بــرادران پاســدار بــه اصرار خود فرمانده چنــد روز 
مرخصــی گرفــت، بــا کمــال تعجّــب دیدیــم کــه تنهــا ظــرف چنــد ســاعت بــه 
محل کار برگشت. بعداً فهمیدم که او سه فرزند و یک فرزند در راه دارد.

شــبی را بــه یــاد مــی‌آورم کــه موقــع شــام بــود و آن فرمانــده حتــی ناهــار 
هم نخورده بود. به زور ســایر همکارانش برای لحظاتی آمد تا نفســی تازه 
کنــد و توانــش را بــرای ادامــه خدمــت بازیابــی نمایــد. وقتــی رســید، متوجــه 
شــد شــام آن شــب متفــاوت و پــرزرق و بــرق بــه نظــر می‌رســد. پرســید ایــن 
شــام از کجا آمده؟ فهمید که از معاونت دیگری آورده‌اند و ســربازان شــام 
دیگــری دارنــد. بــه نمازخانــه معاونــت آمــد و بعــد از اتمــام نمــاز، گفــت کــه 
شــام را بــا ســربازان مــی خــورم و همــان ســیب زمینــی و تخــم مــرغ را خــورد.

بلــه، آنجــا بــود کــه می‌توانســتی معنــی واقعــی اخــاص و جهــاد در راه 
خــدا را در ســربازانی خــادم و جان‌برکــف ببینــی. قطعــاً جنــگ امــر مطلوبــی 
نیســت، امــا واقعــاً دلــم بــرای خدمــت در آن ســنگر اخلاص و خشــوع تنگ 
شــده اســت و آرزوی شــهادت در رکاب امــام زمــان )عــج( را در کنــار آن 

فرمانــده و همســنگرانش آرزو می‌کنــم.

بـــــوی جــبــهــه
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لطفا خودتان را معرفی کنید.
بنــده ســید عبــاس مجلســی هســتم متولــد 1385 در شهرســتان گــراش 

اســتان فــارس
برنامه قرائت قرآن و اذان شما به چه نحوی بوده است؟ 

اینجانــب از آغــاز ســال 1404 بــه عنــوان ســرباز بــه جمــع کارکنــان ناحیــه 
مقاومت بســیج ســپاه گراش پیوســتم. با توجه به حضور حافظ کل قرآن 
کریــم ســروان پاســدار عبدالرضــا ابراهیمــی در ایــن رده، ایشــان بــا توجــه بــه 

شــناخت قبلــی در زمینــه نوحــه خوانــی، بنــده را بــه 
ســمت رشــته هــای قرائــت قــرآن و اذان ســوق دادنــد 
و آمــوزش هــای مــورد نیــاز را در زمینه تجوید و صوت 
و لحــن را بــه بنــده آموختنــد و بــا لطــف و عنایــت 
خداونــد متعــال توانســتم در مســابقات قــرآن کریــم 
ســپاه پاســداران در رشــته اذان، در ســطح اســتان 

فــارس مقــام اول را کســب کنــم.
تاکنــون چــه عناوینــی را در ایــن حــوزه کســب 

ایــد؟  نمــوده 
کســب رتبــه اول رشــته اذان در اســتان فــارس و 
ان‌شــاءالله امیدوارم در مســابقات کشــوری نیز حائز 

مقــام برتــر شــوم.
عامــل موفقیــت خــود را در زمینــه اذان/قرائــت 

قــرآن چــه می‌دانیــد؟
خــدادادی  اســتعداد  ایــن  عوامــل،  مهمتریــن 
صــدا و صــوت بنــده اســت کــه بــا تشــویق خانــواده و 
بخصــوص اســتادم جنــاب ســروان ابراهیمــی باعــث 

ایــن موفقیــت شــد.
در زمینــه اذان/قرائــت قــرآن بــرای آینــده‌ی چــه 

برنامه‌هایــی را مــد نظــر داریــد؟

انشــاالله در آینــده نیــز در ایــن زمینــه فعالیــت خواهــم داشــت تــا بتوانــم 
حداقــل رونــق بخــش مســجد محلــه خــود باشــم.

توصیــه شــما بــه مســئولین ســپاه بــرای توجــه بیشــتر بــه قــرآن و ترویــج 
بیشــتر فرهنــگ قرآنــی چیســت؟

مهمتریــن توصیــه بنــده بــه مســئولین ســپاه ایــن اســت کــه هر ســربازی 
وارد رده شــد، طبق اســتعداد ایشــان در زمینه مورد علاقه خود بکارگیری 
شــود. همچنیــن می‌تــوان افــراد علاقــه منــد بــه حفــظ قــرآن را شناســایی 
کننــد تــا در طــول خدمــت بتواننــد حافــظ بخــش 

اعظمــی از قــرآن شــوند.
چــه توصیــه ای بــه دیگــر ســربازان بــرای گرایــش و 

توجــه بیشــتر بــه قــرآن داریــد؟
اینکــه  بــا  ســربازان  کــه  اســت  مواقــع  خیلــی 
دل  در  امــا  ندارنــد  خاصــی  مشــکل  هیچگونــه 
هایشــان حــس ناآرامــی و آشــوب دارنــد. در اینگونــه 
مواقــع بــا خوانــدن قــرآن و یــا حتــی نــگاه کــردن بــه 
 صفحــات قــرآن کریــم نیــز موثــر اســت و آرامــش 

ایجاد می کند.
در حــال حاضــر در حــوزه تخصصــی مشــغول چــه 
فعالیت‌هایی هستید و پیشنهاد جنابعالی به عموم 
جامعه برای استفاده و بهره‌مندی از قرآن چیست؟

همانگونــه کــه قبــا مطــرح شــد بنــده در کنــار 
خدمــت مقــدس ســربازی، بــه عنــوان نوحــه خــوان 
و  گــراش هســتم  زنــی شهرســتان  دمــام  هیئــت 
پیشــنهادم بــه ســربازان کشــورم و عمــوم مــردم ایــن 
اســت کــه تــا می‌توانیــم در تمســک جســتن بــه قرآن 
و اهــل بیــت علیهــم الســام بکوشــیم تــا انشــالله 

عاقبــت بخیــر شــویم.

گفت‌وگو با سرباز فعال قرآنی
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 تقویت روحیه تعبدّ
 

وظیفــه مبلـّـغ دینــی، افزایــش ایمــان و معنویت جوانان می باشــد. برای 
یک ســرباز، دوران ســربازی فرصت بســیار مناســبی اســت تا روحیه تعبدّ 
ــه ســربازان،  ــرای کمــک کــردن ب ــن قــدم ب را در خــود افزایــش دهــد. اولی
تحریک حس خداجویی و عبادت و بندگی در آنان اســت. باید به ســرباز 
فهمانــد کــه خداخواهــی، عبــادت و رضــای الهــی، اساســی تریــن وســیله 
ســعادت انســان اســت. پیامبــر اکرم)صلــی الله علیــه وآله(دربــاره اهمیــت 
ــابِّ العْاَبـِـدِ  و فضیلــت عبــادت در دوران جوانــی مــی فرمایــد: »فضَْــلُ الشَّْ
ُّهُ كفَضَْــلِ  َّــذيِ يعَبْـُـدُ بعَـْـدَ مَــا كبَرُتَسِْــن ــيخِْ ال َّــذيِ يعَبْـُـدُ فـِـي صَبـَـاه عَلـَـى الشَّْ ال
َّاسِ، فضیلت و برتری جوانی که در نوجوانی به  المُْرسَْــلينَِ عَلىَ سَــائرِ الن
عبــادت خــدا روی آورده اســت، در مقایســه بــا بزرگســالی کــه در بزرگســالی 

بــه بندگــی پرداختــه، ماننــد برتــری پیامبــران بــر ســایر انسانهاســت
َّــهَ تعَاَلـَـى  و در حدیــث دیگــری بــا تأکیــد بیــش تــر مــی فرمایــد: »إنَِّ الل
ْــديِ تـَـركََ شَــهوْتَهَُ  ــابِّ العْاَبـِـدِ المَْلَئكَِــة، يقَـُـولُ أنُظُْــروُا إلِـَـى عَب يبُاَهِــي باِلشَّ
ــی کــه بندگــی را پیشــة خــود ســاخته  ــه جوان ــد ب ــا خداون ــيِ ( همان منِأْجَلْ
اســت، بــر فرشــتگان افتخــار مــی کنــد و مــی فرمایــد: به بنــده ام نگاه کنید 

کــه بــرای رضــای مــن، شــهوت )حــرام(ش را تــرک کــرده اســت
روحانی به ســربازان توصیة اکید کند که ســربلندی و افتخار واقعی در 

ســایة ایمــان بــه خداســت و بهتریــن مــردم نــزد خــدا، 
بــا تقواتریــن آنهاســت. ایــن کلام )بــه طــور قطــع( 
روحیــة تعبـّـد را درمیــان ســربازان ایجــاد خواهــد کــرد.

روش‌های جذب سربازان
  

روحانیون فعاّل در نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران فرهنگی 
و مســؤلان عقیدتی سیاســی با برنامه ریزی و تلاش مخلصانه، می 

تواننــد پادگانهــا را بــه مراکــزی معنــوی، اخلاقــی و علمــی تبدیــل کننــد و 
نقشــی ارزشــمند در تقویت روحیه و انگیزه و دانش و بینش ســربازان 
ایفا کنند فعالیتهای زیر می تواند، در برنامه ریزی فرهنگی پادگانها 

مــورد توجــه فرماندهــان و روحانیون گرامــی قرار گیرد. 
ــا گرایــش ســبک زندگــی  ــدازی گــروه هــای مطالعاتــی ب راه ان

ــی؛ دینــی توســط روحان
برگزاری همایشهای سبک زندگی اسلامی با حضور و گفتگوی 
خــود ســرباز و حضــور روحانــی جهــت پاســخگویی بــه ســؤالات اجتماعــی؛

 حلقــه هــای دوســتی و معرفتــی کــه افــراد ایــن حلقــه هــا، ارتبــاط خــود را 
بعــد از ســربازی نیــز ادامــه دهنــد و از مســائل یکدیگــر مطلــع شــوند و برای 

رفــع مشــکلات و کمــک بــه یکدیگــر گام بردارند؛
برپایــی جلســات قرائــت حدیــث، بــه نحــوی کــه در جلســه هــر یــک از 
ســربازان حدیثــی از اهــل بیت)علیهــم الســام(را بخوانــد و مختصــری در 

مــورد آن صحبــت کنــد؛
مقالــه نویســی بــا عنــوان »تنهــا امیــد در تنهاتریــن لحظــات مــن« کــه در 
آن ســربازان نقــش امیــد بــه خــدا   و پنــاه بــردن در تنهایــی و ســختیها را بــه 

خــدا، ترســیم مــی کننــد؛
حلقه انس که در هر جلســه به موضوعی از موضوعات ســبک زندگی 
پرداختــه مــی شــود، مثــل معاملــه پرســود کــه در آن آثــار و بــرکات معاملــه 
بــا خــدای متعــال در زندگــی و خشــنودی حضــرت حق مــورد توجه 

قرار گیــرد؛
برگــزاری مســابقه کتبــی حلقــه انــس در زندگــی اســامی 
ــرای جهــت دهــی آرزوهــا در  ــا موضــوع آرزوهــای مقــدس ب ب

ــه. ســربازان و پیشــگیری از آرزوهــای مــادی گرایان

بیانات رهبری پیرامون سربازی
  

فرمانده معظم کل قوا دربارهٔ سربازی می‌گوید: 
ســربازی واقعــاً مقــدس اســت کــه در جنــگ و صلــح 
در صــف اول نیازهــای کشــور قــرار دارد. ســربازها 
باید خدا را شکر کنند که در محیطی قرار گرفته‌اند 
کــه زمینــه کســب علــم و معرفــت و فراگیــری فضایل 
و تقــوا در آن فراهــم اســت و بــرای شــکر ایــن نعمــت 

باید در ســربازی کوشــا باشــند.

 راهکارهای ارتقای انس و الفت میان سربازان وظیفه 
  نیروی انســانی، به خصوص نســل جوان، بزرگ ترین ســرمایه هر کشــوری می باشــد. مدت دو ســال حضور جوانان )در بهترین دوران عمر(، برای خدمت 
سربازی فرصت بسیار مناسبی جهت آگاه کردن آنان نسبت به وظایف دینیشان می باشد؛ زیرا جوان دارای روحیه ای است که به طور طبیعی رغبت زیادی 
به درک مسائل مذهبی دارد و گفتارهای دینی را با کمال علاقمندی پذیرا می شود. فراهم ساختن بستر مناسب و مجال برای نیروی پر قدرت جوان در دوران 
سربازی، تنها در صورتی امکان پذیر است که مبلغّان و مربیان، با سربازان تعامل و همکاری مناسبی داشته باشند و به روشهای صحیح با آنان برخورد نمایند

در ایــن میــان، گرچــه ســربازی توفیقــی اجبــاری اســت؛ ولــی مبلـّـغ می‌توانــد بــا اســتفاده از ایــن فرصــت، ســرباز را بــه ســمت ارزشــهای الهــی و علاقمنــدی به اســام، 
انقــاب، نظــام و ولایــت، هدایــت کنــد. معــروف اســت کــه: گاهــی توفیــق اجبــاری، جــذب اختیــاری بــه همــراه دارد  

نیما سرمست کفترودی
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